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  )قسمت اول و دوم(ترک ھا و ایران 

  
  

شاید برای بعضی این سؤال پیش آمده باشد کھ حضور ما ! مسائلی کھ ذھن مارا مشغول می کند: پیشگفتار
تورک ھا درایران نشات می گیردوتاریخ و پیشینھ ما چیست؟ زبان تورکی چگونھ زبانی است کھ اکثر ما 

ن جمعیت تورکان چقدر است؟ چرا اجازه نداریم در مدارس خود قادر بخواندن ونوشتن آن نیستیم؟ در ایرا
بھ زبان تورکی تحصیل کرده و حتی صحبت کنیم؟ چرا برای ما جوک می سازند وما را تحقیر می کنند؟ 

حتی بدتراز . متاسفانھ بعضی از ما بھ این مسائل توجھی نداریم وبرای این مسائل بھ دنبال پاسخی نیستیم
بجای یاد ! ھا از تورک بودن خود نیز شرمنده ایم وبھ نحوی قصد انکار آن را داریم اینکھ بعضی از ما

دادن زبان با احساس وعاطفھ مادری بھ فرزند خردسال خود ، بھ او زبان رسمی و خشک فارسی را می 
بجای تورک خود را آذری می !ھنگام فارسی صحبت کردن سعی داریم لھجھ خود را پنھان کنیم! آموزیم

اینھا مسائلی ھستند کھ ذھن مارا مشغول می کند و ھنگامی کھ موفق می شویم بھ جواب این سؤال ھا !یمنام
نزدیک شده وھویت خود را بشناسیم، اگر کنجکاو باشیم از خود می پرسیم کھ حقوق ماچیست؟ چرا حقوق 

ن چند صفحھ خیلی ما ضایع شده است؟ وچگونھ می توانیم حقوق از دست رفتھ خود را پس بگیریم؟ در ای
مطالب مورد بحث در این نوشتھ عمدتا مربوط بھ ملت . خلاصھ قصد جوبا دادن بھ این مسائل را داریم

کھ با وجود ھویت عمیق ودارای فرھنگی باارزش، ازحقوق ابتدایی وطبیعی خود . تورک آذربایجان است
یل کند و ریشھ وتاریخ صحیح سال است کھ نمی تواند بھ زبان مادری خودتحص٨٠. محروم مانده است 

ملتی کھ ھویت وھستی اش انکارشد، حقوقش نیز مضایغھ شده وبھ گونھ ای تبعیض گرایانھ . خود رابشناسد
در این نوشتھ سعی شده است کھ ھویت، . از موقعیت اجتماعی، اقتصادی، وسیاسی خود محروم می شود
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وی شده است معرفی شده، وقایع و عوامل ھستی وحقوق ملتی کھ دچار استحالھ ھویتی زمان رژیم پھل
کتابچھ حاصر نسخھ اول این نوشتھ می باشدو با . گذشتھ مرور و وضعیت و راه ھی موجود بررسی شود

 . نظرات ارزشمند شما در نسخ آینده کامل تر خواھد شد
 زبان ترکان ،تاریخ ترکان ،آذربایجان ،تورک ،ترک ھا وایران: ھا برچسب

بایجان و ایران دو دیدگاه درمورد تاریخ تورکان ایران وجود دارد کھ اصولاً باھم تاریخ تورکان آذر
سرزمین اصلی تورکان آسیای میانھ مناطق بین کوه ھاى اورال و ]. ٢[نظریھ اول : تناقضی نیز ندارد

- م ایسیککھ اولین مھاجرت تورکان بھ آذربایجان در قرن ھفتم قبل از میلاد ھمراه با اقوا. آلتای بوده است
مھاجرت ھاى بعدی در قرن ھاى چھارم وپنجم میلادی با آمدن ھون ھا اتفاق . سکاھا صورت گرفت

تورکان قدیم بلغار، خزر، آغاجری، کنگر، بارسیل، آوار، سابیرھا کھ بعضی بھ اروپای شرقی . است افتاده
کھ خود از ( انوشیروان  اند، بھ آذربایجان آمده ودر اینجا سکونت نمودند، در زمان ھم مھاجرت کرده

ای از اقوام تورک در  نیز عده]. ٢٣[ھپتالیت ھاى زردپوست بوده- طرف مادری فرزند شاھزاده آغ ھون ھا
ای از قبایل اوغوز ابتدا بھ خراسان واز آنجا بھ  از قرن ھفتم میلادی عده]. ٣٨[اسکان داده شدند.آذربایجان

ای از تورکان خزر بعداز مغلوب شدن بھ روس ھا بھ  هدر قرن دھم میلادی عد. آذربایجان کوچ کردند
نک، اوغوز و قبچاق از مسیر -از اواخر قرن نھم میلادی بھ بعد از آسیای میانھ قبایل پچھ. آذربایجان آمدند

مھاجرت انبوه تورکان بھ . ای از آنھا ھم بھ آذربایجان آمدند شمال دریای خزر بھ غرب کوچ کردند وعده
با حملھ مغول ھا نیز تعدادی از اقوام تورک . ھ آذربایجان در زمان سلاجقھ انجام گرفتایران، خصوصاً ب

براساس این نظریھ ]: ٨و٤[نظریھ دوم. بھ صورت قسمتی از سپاھیان مغول بھ ایران مھاجرت کردند
تورکان ایران تاریخی ھفت ھزار سالھ دارند و زبان تورکی از نظر زبانشناسی ادامھ زبان ھای مادر 

در این ( زبانھای ایلامی و سومری ھمانند زبانھای تورکی جزء زبانھای التصاقی . سومری و ایلامی است
و تعدادی اشتراکات لغوی در بین زبان ھای ایلامی، سومری و تورکی ) مورد توضیح داده خواھد شد

شد یکی از متمدن تمدن ایلام در جنوب غرب ایران کھ با تھاحم ھخامنشیان بھ ایران برچیده .موجوداست
حکومت ھخامنشیان نیز بر روی ویرانھ ھای . سال قبل از میلاد بوده است ٣٠٠٠ترین تمدن ھای ایرانی 

این تمدن نھاده شده و حتی دربار ھخامنشی کھ ابتدا از خود خط و نوشتاری نداشت از خط و زبان ایلامی 
سال قبل از میلاد کھ توسط آشوری  ٢٠٠٠ سال قبل از میلاد تا٥٠٠٠سومری ھا نیز از . استفاده می کرد

. ھا و بابلی ھا نابود شدند، شایداولین تمدن دنیا را در بین النھرین در عراق فعلی تاسیس کرده بودند
براساس این نظریھ ریشھ تورکان ایران را می . سومری ھا اولین مبدعین خط و قانون محسوب می شوند

ز منطقھ آذربایجان و شکونت احتمالی در این منطقھ و دیگر مناطق توان در عبور اقوام سومری و ایلامی ا
نظیر ھوری ھا، آراتتاھا، کاسی ھا، ) زبان غیر ھند و ایرانی( ایران و سکونت دیگر اقوام التصاقی زبان 

قوتتی ھا، لولوی ھا، اورارتوھا، ایشغوزھا، مانناھا، گیلزان ھاو کاسپی ھا در منطقھ آذربایجان و ایران 
البتھ احتمال اینکھ فقط مھاجرت ھاى مؤخر طبق نظریھ اول از ناحیھ آسیای میانھ بھ ناحیھ آبادتر . جست

واحتمالاً پرجمعیت تر آذربایجان موفق بھ تغییر بافت منطقھ آذربایجان شده باشد،کم بوده وترکیبی از ھر 
نین منطقھ بودند کھ با آمدن یعنی اجداد تورکان اولین مھاجرین یا اولین ساک. دو نظریھ محتمل تر است

البتھ نظریھ ھاى تحریفی ومغرضانھ دیگری نیز . است دیگر اقوام تورک، زبان وفرھنگ آنھا تکوین یافتھ
وجوه دارد کھ طبق آنھا تورکان اقلیتی مھاجم و تجاوزگر نمایانده می شوند کھ بھ زور زبان خود را در 

تورکان دنیا تورکان . این نظریات و رد آنھا خواھیم پرداخت نقد.در ادامھ مطلب بھ! اند ایران تحمیل کرده
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دنیا در وسعتی ازسیبری ھا بالکان عمدتاً در کشورھای قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تورکمنستان 
،روسیھ، چین، جمھوری آذربایجان، افغانستان، ایران، تورکیھ، عراق وپراکنده دربرخی کشورھای دیگر 

میلیون نفر درآسیا ١۵٠خانواده زبانھای تورکی، تقریباً  ٢٠٠٠ا بھ لینگواسفر در سال بن. زندگی می کنند
) تورک آناتولی، تورکی آذربایجانی، تورکی تورکمنی: شامل سھ لھجھ عمده( واروپا وشاخھ تورکی جنوبی

]. ١[است اروپا بوده - میلیون نفر در خاورمیانھ،قفقاز، آسیای میانھ وشبھ جزیره بالکان٩٨زبان اقلاً 
زبان تقریباً ) وتاجیکی) افغانستان(، دری)ایرانی(فارسی: سھ لھجھ عمده آن( ھمین سال زبان فارسی .در
لھجھ یا زبان تورکی درمناطق  ٢٨درحال حاضر . است میلیون نفر در خاورمیانھ و آسیای میانھ بوده۴٠

کتابت و ادبی کتبی می  لھجھ یا زبان تورکی دارای ٢٠مختلف زبان رسمی مردم بوده ودر حدود 
تاریخ تورکان وزبان تورکی علاوه بر زبان سومری کھ دربرخی محافل زبانشناسی بعنوان ]. ٢٣و۵[باشد

مطرح است، مراحل دیگر تکوین زبان تورکی شامل دوران تورکی اولیھ ) یاپروتورک(ریشھ زبان تورکی 
دوران (ا قرن ششم میلادی، تورکی قدیم ازقبل ازمیلاد ھ) شامل تورک ھاى ھون، بلغار، پچنّک وخزر( 

شامل تورکی مشترک آسیای میانھ ( ازششم تا ھشتم میلادی، تورکی میانھ ) گؤک تورک واویغورھا
شامل تورکی عثمانی، ( ازقرن دھم تا شانزدھم میلادی و تورکی جدید) وتورکی غربی یا سلجوقی

بھ نظر برخی محققین کلمھ . صر جدید می باشداز قرن شانزدھم تا ع...) اوزبکی و-آذربایجانی، جغتایی
است و بعد از آن بھ  میلادی یعنی شخص آشینا بوده ۵۵٢تورک نام قبیلھ مؤسس حکومت گؤک تورک در 

اوُز +ایل= اوُق(  oğuzتورکان اوُغوز ]. ٢و۵[است گفتند منسوب شده.کل ملتی کھ بھ زبان آنھا سخن می
تورکان ( اند وامروزه اکثر تورکان غربی  ایل مھم تورکان بودهازقب) علامت جمع در زبان تورکی قدیم

. ارنسل تورکان اوغوز می باشند) ایران،تورکیھ، آذربایجان، تورکمنستان، عراق، سوریھ، قبرس و بالکان
اوغوزھا بعد از پذیرش اسلام بھ ایران و آناتولی مھاجرت کردند ودولت ھاى بزرگی چون سلجوقی ھا 

است، نظیر داستانھای  از تورکان قدیم داستانھا و افسانھای متعددی باقی مانده. شکیل دادندوعثمانی ھا را ت
از ) گرگ خاکستری(داستان بوزقورد. آفرینش، آلپ ارتونقا، اوغوزخان، بوزقورد، ارگھ نھ قون

ھ معروفترین این داستان ھا ست کھ حکایت نسل روبھ انقراض قبیلھ ای تورک دراثر حملھ دشمن است ک
بوزقورد از قدیم الایام بعنوان سمبل . با ازدواج یک گرگ با باقی مانده این قبیلھ دوباره ادامھ پیدا می کند

بھ داستانھای بعدازاسلام نظیر داستانھای ساتوق بوغراخان، ماناس، . است ملت تورک شناختھ شده
وان یک داستان تورکان غربی حماسھ دده قورقود بعن. چنگیزنامھ، دده قورقود نیز می توان اشاره کرد

. خصوصاً تورکان آذربایجان از اھمیت بیشتری برخورداراست کھ در مباحث دیگر بھ آن می پردازیم
ھای یئني سئی و  ادبیات کتبی تورکان بدون در نظرگرفتن دوران پروتورک یا زبان سومری با سنگ نوشتھ

نوشتھ یئني سئی برروی سنگ مزار  ۵١. سال سابقھ دارد١۴٠٠ـ١٢۵٠اورخون شروع میشود ودرحدود 
این سنگ نوشتھ با الفبای متشکل از . اطراف رودخانھ یئني سئی در آسیای میانھ قدیمی تر ازھمھ است

میلادی نیز  ١٩٧٠در سال ]. ۵و٣[است کھ مختص تورکان قیرقیز و اوغوزبود علامت نوشتھ شده ١۵٩
ید کھ برروی آن دو سطر وبا خط حروف اورخون ی کشف گرد در ایسیک گؤل قزاقستان از قبر شاھزاده

". سالگی از دنیا رفت؛ سر مردم ایسیک بھ سلامت باد ٢٣پسر شاه در :" وبھ تورکی قدیم نوشتھ شده بود
سال قبل ازمیلاد  ۵٠٠) سابق(قدمت این نوشتھ بوسیلھ رادیو کربنیک وبا تحقیقات دانشمندان شوروی 

ن تورکی زبان تورکی آذربایجانی جزء شاخھ غربی زبانھای ریشھ زبا]. ٣٩[مسیح تشخیص داده شد
تورکی . آلتاییک است-تورکی ازشاخھ زبانھای آلتاییک می باشد وآن ھم جزء دستھ اصلی زبانھای اورال
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زبان تورکی محسوب ) دربعضی تقسیم بندی ھاجنوبی(استانبولی وتورکی تورکمنی نیزجزء شاخھ غربی
دربعضی تقسیم (اوزبکی و اویغوری نیزجزء شاخھ شرقی زبان تورکیتورکی قزاقی،قرقیزی،. می شود

ازدیگرزبانھای آلتاییک می توان بھ زبانھای مغولی،ژاپنی،مانچو . بحساب می آیند) بندی ھا متفاوت است
براساس . زبانھای فنلاندی ومجاری نیزجزء شاخھ زبانھای اورالیک حساب می شوند. و تونقوز اشاره کرد

رکی آذربایجانی ازاختلاط لھجھ ھاى اوغوز وقبچاق وتورکی شرقی اویغوری بوجود نظریھ اول تو
شاملو،روملو،استاجلو،قاجار،افشار (است کھ درزمان امیرتیمور وبعداز آن باآمدن ایلات تورک آناتولی آمده

ا بھ دستھ ازدید زبانشناسی زبانھای دنی. بھ آذربایجان عنصر اوغوز در تورکی آذربایجانی بیشترشد....) و
کلمات از یک ھجا بوجود می آیند وجملھ از تسلسل یک : زبان ھای تک ھجایی]. ۵[ھاى زیرتقسیم میشوند

مانند زبان . رشتھ کلمات تک ھجایی تشکیل می شود ومعنی آن درھمان رشتھ کلما ت مفھوم می گردد
. ند،ادات پیوندی وجودداردعلاوه برریشھ کلمات ازیک یاچند ھجا تشکیل می یاب: چینی زبانھای التصاقی

این پیوندھا باپیوستن بھ ریشھ ھا کلماتی بامفاھیم مستقل ساختھ ویاضمن الحاق بھ کلمات الفاظ تصریف 
دراین زبانھا ریشھ کلمات . سئویشمک= مک+یش+مثل سئو. حالت پذیری آنھا رادرکلام میسر می سازد

این زبانھا . آلتاییک- پیوندی واکثر زبانھای اورالمانند تورکی بعنوان یک زبان التصاقی .تغییر نمي کنند
این زبانھا ازالحاق پسوند وپیشوند بھ اول وآخر ریشھ کلمات تشکیل : زبانھای تحلیلی. بیشترقاعده مندھستند

. ھای روی می دھد منتھا درجریان ترکیب وتصریف غالباً درساختار خودریشھ نیز دگرگونی. می شوند
اکثر زبانھای ھندواروپایی مانند فارسی،ارمنی،انگلیسی،ھندی . wentو  goا مثل می رفتم و می روم ی

دگرگونیھای ریشھ در این زبانھا آنھا رابھ سوی بى . وزبانھای سامی نظیر عربی ازاین دستھ می باشند
می بینیم کھ زبان فارسی وتورکی نھ تنھا ازنظر لغوی وگرامری باھم متفاوت . قاعدگی سوق می دھد

مشخصات زبان تورکی زبانھای . اند لکھ ازلحاظ ساختاری نیزدردو دستھ کاملاً مجزا قرارگرفتھھستند ب
زبان فارسی متمایز می  -آلتاییک مانند تورکی بامشخصات زیر از زبانھای ھندواروپایی نظیر - اورال
وجود دراین زبان ھا جنس وحرف تعریف م-. دربین صداھای کلمھ ھم آھنگی موجوداست -]. ۴و۵[شوند
درصرف اسماء - ....) دین،+دین، آپار+آپار(صرف بوسیلھ اضافھ کردن پسوند انجام می شود- .. نیست

حرف جر بعدازکلمھ می -. اشکال افعال غنی ومتنوع است-) دیغیم+آپار(پسوند ملکی بکار می رود
-. بکار نمي رودبعداز اعداد علامت جمع - ). گؤزل قیز(صفات قبل از اسماء می آیند-) ازخانھ=ائودن(آید

) ایمک(برای فعل معین بجای داشتن از فعل بودن-). من دن اوجا(مقایسھ بامفعول منھ انجام می گیرد 
بجای حرف ربط ازاشکال فعل استفاد می شود - ) گلدین می؟(پسوند سؤال موجوداست - . استفاده می شود

خط زبان تورکی درمورد خط تورکی ). مکھ بھ غلط مى گوییم او یئرکى گئتنی - جایي کھ رفتم= گئتدییم یئر(
سال قبل ازمیلاد ۵٠٠سال پیش و ایسیک گؤل در١۴٠٠ھای یئنى سئی و اورخون در باستان درسنگ نوشتھ

سخن رفت کھ بھ عقیده زبانشناسان خطوط ابداعی خود تورکان بوده واز ھیچ خط دیگری اقتباس 
نظیرزبان فارسی کھ (ن خط باستانی خودکردند تورکان باپذیرش دین اسلام خط عربی را جایگزی.است نشده

بابھ کارآمدن حکومت جمھوری درتورکیھ، مردم این کشور الفبای لاتین ). باالفبای عربی نوشتھ می شود
بھ  ١٩٣٩ـ١٩٢٩آذربایجانی ھاى شمال آراز نیز ابتدا درمحدوده سال ھاى . راجایگزین خط عربی کردند

شتند سپس بھ دستور استالین، خط جمھوری ھاى تورک زبان اتحاد مدت ده سال زبان خودرا بھ لاتین نو
لاکن این جمھوری ھا پس ازاستقلال دائمی خوددرسال . تبدیل شد) سیریلیک(بھ کریل) سابق(شوروی
آثار مکتوب زیادی بھ زبان تورکی وبھ دوالفبای عربی . الفبای خود را دوباره بھ لاتین برگرداندند ١٩٩١
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بنا بدلایلی بسیار الفبای لاتین ازالفبای عربی سریعتر فراگرفتھ . است پیش بجای مانده سال١٠٠٠ولاتین از 
خصوصاً این خط برای تورکی کھ درآن تعداد اصوات . می شود وخواندن ونوشتن با آن راحتتر است

) خاَ،ق،(یعنی ) x،q، ə(خط لاتین تورکی آذربایجانی با چند حرف اضافھ . موجوداست مناسبتر می باشد
متأسفانھ درایران استفاده ازخط لاتین برای زبان تورکی . اندکی باخط لاتین تورکی استانبولی متفاوت است

قدرت وامکانات زبان تورکی آذربایجانی ھماھنگی اصوات یکی از . بدلایل سیاسی محدودگشتھ است
درزبان تورکی . زیباترین خصوصیات زبان تورکی است کھ باعث راحتی تلفظ وخوش آھنگی آن می شود

نمي توانند دریک کلمھ باھم مخلوط شوند وباھمان ) ö،ü، ə،i(وصداھای نازک )o،u،a،ı(صداھای خشن
کلمات خارجی نیز حتی المقدور تحت تاثیر این  ،Gözəllikو  Ayrılıqمانند. ترتیب فوق در کلمھ می آیند
وکلمھ عربی  Hüseynتورکی کھ در ) Hoseyn(مانند کلمھ عربی حسین.قانون جالب قرارمی گیرند

تورک ھا ھنگام فارسی صبحت کردن نیز . گفتھ می شود) Abbas(کھ درتورکی) Əbbas( عباس 
پسوندھاى تورکی بسیار غنی ومتنوع است ]. ٩[ناخودآگاه ازاین قانون طبیعی زبان خود پیروی می کنند

درزبان .... یر چى،لی،سیز،لیق،پسوندھای نظ. وامکان لغت سازی وغنای لغوی این زبان رابالا می برد
تورکی کلماتی با اختلاف جزئی در معانی موجود است کھ در فارسی نیست، مثلا برای انواع دردھا کلمات 
آغری، آجی، سیزی، یانقی، زوققو، سانجی، گؤینمک، گیزیلدمک، اینجیمک، بکار می رود، کھ ھر کدام 

لاف فارسی انعطاف زیادی برای اصطلاح سازی کلمات تورکی برخ. درد بھ خصوصی را بیان می کنند
دیل آچماق، . اصطلاح وتعبیر موجود است٣٦دارند، بعنوان مثال از کلمھ دیل بھ ھعنی زبان در تورکی 

علاوه برغنای لغوی، تحرک وقابلیت لغت سازی،بیان مفاھیم جدید .... آغیز ائتمک، دیلی توتولماق و - دیل
بیان وقدرت بیان تفرعات تفاوتھایی جزئی کلام ازدیگر عوامل غنای وغنای مفاھیم مجردوھمچنین تنوع 

بھ ھمین دلیل وبھ اعتراف زبانشناسان، نثرزبان تورکی برای بیان اندیشھ ومفاھیم و .زبان تورکی است
مفاھیم .موضوعات مختلف علمی و فلسفی واجتماعی رساتر ومناسبتر ازبسیاری زبانھای دیگر است

تورکی میتوان بایک جملھ بیان کرد،جملات وشرح مفصلی رادرزبانھای دیگر ایجاب واندیشھ ھاى راکھ در
افعال ازنظر وجوه و زمانھاى متعدد بسیارغنی است، ترکیب این وجوه و زمان ھا منجربھ . می کنند

مثلاً درفارسی بجای ھردو حالت گلیردیم و گَلَردیم . شکل مختلف برای بیان حالات مختلف می گردد۵٠
) اگرمی آمدم(و گلسئیدیم ) قراربودبیام(ی آمدم بکار می رود یابرای حالت ھاى چون گلھ جکدیم فعل م

افعال تورکی ھمھ باقاعده اند،جزء فعل ناقص ایمک بمعنی . درفارسی افعال واحدو مستقلی وجود ندارد
= اخشاماق: ودافعال متعدی درتورکی بھ سادگی بااضافھ کردن پسوند بھ افعال لازم ساختھ می ش. بودن

: است  افعال متعدی درجھ دو و سھ نیز درتورکی قابل ساخت. شبیھ کردن= اوخشاتماق > --- شبیھ بودن 
> ---- ) متعدی درجھ دو( بوسیلھ کسی زدن = ووردورماق > ----- ) متعدی(زدن= وورماق 

لات افعال ترکیب پسوندھاوحا). متعدی درجھ سھ(وسیلھ زدن کسی را فراھم کردن= ووردوتدورماق 
مثال سئویشدیرمھ .درتورکی بھ خلق کلماتی منجرمیشود کھ بیان آنھا درفارسی بایک یاچندجملھ مقدور است

). دو جملھ درفارسی(باشند آنھا بایدوادارکنیم کھ ھمدیگررادوست داشتھ)= یک فعل درتورکی(لی ییک
مین زبان قانونمند ازدیگر خصوصیات زبان تورکی زبان تورکی ازطرف زبانشناسان بعنوان سو

. است شده است وحتی یکی ازتورکولوژھای بنام زبان تورکی رااعجاز غیربشری معرفی کرده  دنیاشناختھ
لغت تورکی ١۶۵٠حدود. نمی باشد۵٠٠٠فعل داردکھ درفارسی بیش از٢۴٠٠٠زبان تورکی حدود

ماق،یوبانماق،یودورتماق مانند یایخالا. است کھ برای آنھا لغات مستقلی نیست آذربایجانی شناختھ شده
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لغت جزء ۶٠٠چندھزارلغت باریشھ تورکی درزبان فارسی موجوداست کھ ازاین لغات بیش از]. ٩...[و
مانند آقا ،خانم،سراغ ،بشقاب ،دولمھ،قابلمھ،سنجاق ،اتاق،من،تخم،دوقلو .کلمات مصطلح روزمره است

نچھ،قاچاق،گمرک ،باتلاق،اجاق،آچار ،اردک،آرزو،دگمھ ،تشک، سرمھ،فشنگ،توپ،تپا
،اتو،آذوقھ،اردو،سوغات،اوستا ،الک ،النگو،آماج،ایل،بیزار،تپھ،چکش، 

بیان حقیقت مزایای زبان تورکی ]. ٢٨....[چماق،چوپان،چنگال،چپاول،چادر،باجھ،بشگھ،بقچھ،چروک،
نسبت بھ فارسی براساس دلایل علمی دلیل بربرتری ملت تورک برفارس نمي شود وچنین منظوری 

سال مغرضانھ جھت تحقیرونابودی ٨٠نوشتھ مدنظرنیست، بلکھ ھدف افشای حقایقی است کھ  نیزدراین
آیا تورکی رایج درایران جمھوری آذربایجان وتورکیھ متفاوت است؟ ! است ملت ماکتمان وتحریف شده

ھمانطور کھ نوشتھ شدتورکی رایج درایران بھ سھ گروه عمده آذربایجانی،تورکمنی،خراسانی گروه ھاى 
تورکی رایج درجمھوری آذربایجان نیزتورکی آذربایجانی . خلجی،قزاقی،اویغوری ازبکی تقسیم می شود

...) مادر،آب،کوه،(دستورزبان،لغات اصلی مانند: زبانھا باسھ رکن اساسی باھم قابل مقایسھ ھستند. است
ندکھ تغییرآنھا قرن ھا دو رکن اول ارکان اصلی زبان ھست...). نظیرلغات علمی وسیاسی،(ولغات دستھ دوم 

. زمان می طلبد، ولى رکن سوم لغات ناشی ازپیشرفت روزمره بشریت بوده کھ ازعمرآنھا زیادنمي گذرد
تورکی ! مقایسھ دوزبان براساس لغات دستھ دوم وحکم دادن برشباھت وتفاوت دوزبان درست نمي باشد

زیک زبان ھستندکھ دپ رکن اول آنھا آذربایجانی رایج در دوطرف رودخانھ آراز ھردو یک لھجھ واحدا
دقیقاً یکی است وتفاوتھای موجود بخاطر ورود لغات فارسی وعربی درزبان تورکی این سوی آراز بخاطر 
سیاست ھاى تورک ستیزی ازاوایل حکومت پھلوی واجباری بودن آموزش بھ زبان فارسی ازابتدایی 

ادری،عدم امکان تکوین لغات تورکی علمی وسیاسی تادانشگاه برای تورکان ایران بجای آموزش بھ زبان م
دلایل نسبتاً مشابھی نیزدرآن سوی آراز باعث نفوذ زبان .ودرنتیجھ فراموشی بعضی لغات می باشند... و

زبانھای تورکی آذربایجانی وتورکی استانبولی بھ لحاظ زبانشناسی دولھجھ . است روسی درتورکی شده
اگذشت زمان تبدیل بھ دوزبان باادبیات مخصوص بھ خوداما متفاوت ازیک زبان می باشند کھ ب

بسیارنزدیک بھ ھم شده اند، شبیھ آنچھ برای زبان انگلیسی آمریکایی وانگلیسی بریتانیایی درحال اتفاق 
دستورزبان تورکی آذربایجانی وتورکی استانبولی تقریباً یکی است، میزان اشتراک لغات . افتادن است

بوده وموارد متفاوت اکثراً ریشھ مشترک دارند، تفاوت بیشتردرلغات دستھ دوم می اصلی ھم بسیارزیاد 
علاوه برتفاوت لھجھ، تحمیل شدن زبان فارسی بھ تورک ھا از زمان پھلوی بھ این سو . باشد

درایران،باعث افزایش تفاوت ھانیزشده است، چنانچھ اگر بعنوان مثال یک تورک ایرانی زبان مادری 
ادبیات زبان تورکی . حیح بیاموزد در درک تورکی آناتولی مشکل زیادی نخواھدداشتخودرا بطورص

آذربایجانی متاسفانھ بخاطر سانسور وتحریف حقایق تاریخی، تورکان ساکن ایران ودیگر ملت ھاى ایرانی 
شایدتصور کنند شھریار تنھا شاعر تورک آذربایجان است، یااینکھ شعرای ھمچون نظامی،شمس قطران 

شعرای زیادی بھ زبان تورکی آذربایجانی ! امااین چنین نیست. ط بھ زبان فارسی می نوشتندفق
کتاب دده قورقود با شھرت جھانی معروفترین اثر . اند اندو نویسندگان زیادی بھ این زبان نوشتھ شعرگفتھ

ورقود رابنام دده ق ١٩٩٩درحالیکھ یونسکو سال . حماسی تورکان بخصوص تورکان آذربایجان است
سھ نسخھ دسیت نویس دده قورقود با نویسنده ھای ! نامگذاری میکند ما ازوجود چنین اثری بی خبر ھستیم

اگرچھ تاریخ کتابت آن را بعضی از .نامشخص در کتابخانھ ھای درسدن،واتیکان، برلین موجود است
، اما داستانھای آن میلادی نسبت می دھند١٥و بعضی دیگر بھ ) پنجم ھجری(میلادی ١١محقیقن بھ قرن 
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داستان آن را قدیمی ترین ١٢کتاب دده قورقود با . میلادی و حتی قدیمی تر می باشد ١٠-٩مربوط بھ قرون 
کتاب دده قورقود داستان ھای اقوام اوغوز را بازگو می کند ومھمترین . آثار شفاھی جھان بھ شمار می رود

شرقی آناتولی رخ داده و در آن قھرمانی ھا ویژگی  وقایع تاریخی این داستان ھا در آذربایجان و قسمت
داستان این حماسھ، دده قورقود آشیقی  ١٢قھرمان اصلی . ھای قومی مردم این سرزمین سخن رفتھ است

. است کھ نقش ریش سفیدقوم را داشتھ وبا نصیحت ھای باارزش وانسانی خود چراغ راه قبیلھ خود می شود
نا مھ شاھان باستانی است و دست آویز نژادپرستان دشمن تورک برخلاف شاھنامھ فردوسی کھ مدح

اولین ]. ٤٣و٢٩و٣[وعرب، دده قورقود حماسھ ای مملو از افکار و احساسات والای انساندوستانھ می باشد
. آثارمکتوب ادبی تورکی آذربایجان متعلق بھ قرن سیزده میلادی واشعار حسن اوغلو ونصیر باکویی است

درفرن چھاردھم میلادی . این زمان نیز صحاح النجم اثرھندوشاه نخجوانی استاثرمنظوم تورکی 
نسیمی عارف و فیلسوف بانی فرقھ .شاھدشاعران بزرگی چون نسیمی،قاضی برھان الدین وضریر ھستیم

شاه اسماعیل ختایی وفضولی دوشاعر توانای . حروفیھ را می توان مؤسس معماری شعر آذربایجان شمرد
. است فضولی شھرت جھانی دارد واشعارش بھ زبانھای مختلف ترجمھ شده. میلادی ھستندقرن پانزدھم 

است، امادریغ ازیک بیت ازاو کتب درسی  شش دفعھ درتبریزچاپ شده ١٨٢٨اگرچھ دیوان وی ارسال 
می توان بھ صائب تبریزی،قوسی تبریزی،امانی وشاه عباس ثانی  ١٧و١۶ازشعرای تورک قرون ! جدیدما
نیزشاھد شعرای بنامی  ١٩درقرن . ھستند ١٨ای ازشعرای قرن  واقف وآقا مسیح شیروانی نمونھ. نام برد

دھھا شاعر دیگر چون . چون نباتی، ھبدجی، تئلیم خان ساوه اي، مأذون قشقائى و شکوھى مراغھ اى ھستیم
و ادبیات معاصری چون معجز شبسترى، .... حقیقی و شیخ قاسم انوار وحبیبى و صراف و

، کھ علیرغم سرکوب شدیدزبان تورکی در دوران پھلوي ....ھر،سھند،حداد،کریمى مراغھ ای وشھریار سا
ازآثار تورکی قدیم معروف درایران بھ دیگرلھجھ ھاى ]. ٧و۶[بھ تورکى شعر گفتھ اند،را میتوان نام برد

و ) دنیاقرن پنجم ھجری واولیھ کتاب زبانشناسی (تورکی میتوان بھ کتب دیوان لغات تورکی 
اشاره ) قرن نھم ھجری( قوتادغوبیلیک، نھج الفرادیس،عتبھ الحقایق وآثار ارزشمندعلیشیرنوایی 

اگربخواھیم گنجینھ ادبی معاصر آذربایجان شمالی رانیز بھ آن اضافھ کنیم باید از ادیبان بزرگی چون .کرد
،جعفرجبارلی،سلیمان میرزافتحعلی آخوندزاده، جلیل محمدقلی زاده،علی اکبرصابر،حسین جاوید

ادبیات تورکی در ھمسایھ . نام برد.... رستم،صمد وورغون،میکاییل، مشفق،خلیل رضا،بختیار وھابزاده و
میتوان بھ نویسندگان .غربی مان تورکیھ باشھرتی جھانی مایھ افتخار ومنبع الھی برای دیگر تورکان است

بھ . اشاره کرد...، عزیزنسین، ناظم حکمتو شاعرانی چون یونس امراه، یاشار کمال، اورھان پاموک
ادبیات کتبی اشاره کردیم،گریزی نیز بھ ادبیات شفاھی غنی آذربایجان بزنیم کھ اصولاً با ادبیات شفاھی 

بیاتی ھا یااشعار شفاھی آذربایجان بھ تنھایی گنجینھ ! دیگر ملت ھا خصوصاً ملت فارس قابل مقایسھ نیست
ادبیات و موسیقی آشیق . ان از آن بعنوان آیینھ ملت تورک آذربایجان نام بردایست بسیار ارزشمند کھ میتو

ھا باقدمتی چندین ھزارسالھ جایگاه و تقدس خاصی بین تورکان وآذربایجان دارد کھ مشابھ آنرا شاید کمتر 
ی است آتالارسؤزو یاامثال زبان تورکی کھ عموماً پندھایی عاقلانھ وانسان. بتوان درملت ھاى دیگر یافت

و لای لای لار نیز قسمتی از ) مرثیھ ھا(آغیر لار. آزھویت ملتی متفکر و انساندوست سخن می گوید
داستان فولکلوری چون دده قورقود،کوراوغلو، آرزی وقمبر، عباس و . ادبیات شفاھی مارا تشکیل می دھند
ادبیات شفاھی غنی . داز غنای ادبیات شفاھی ما سخن می گوین.... کولگز،عاشیق غریب، قاچاق نبی،

ھمانطور کھ سرح داده شد برخلاف ادعای ]. ٣[آذربایجان از قدمت واصالت این ملت روایت می کند
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جاعلین تاریخ کھ مدعی اند زبان تورکی؛ زبان کتابت نیست وآن را در حد یک لھجھ یا گویش فقط برای 
مت چند ھزار سالھ وبا پیشینھ ای بسیار تکلم تقلیل می دھند، می بینیم ادبیات شفاھی وکتبی ما دارای قد

- ١٨٣٠بعنوان شاھدی دیگر باید ذکر شود کھ در فاصلھ بین سال ھای ! قدیمی تر از زبان فارسی است
اثر فقط بھ زبان تورکی آذربایجانیدر  ١٢٣یعنی قبل از ظھور دشمنان زبان تورکی در ایران جمعا ١٨٩٠

اثر در تفلیس بوده است آیا انکار  ٣٧اثر در تبریز و٤٣شھر مختلف شده است کھ ازاین آثار چاپ ٢٠
 ! کنندگان این آثار را نیز ناشی از تحرکات پان تورکی در آن زمان محسوب کنند

 زبان ترکان ،تاریخ ترکان ،آذربایجان ،تورک ،ترک ھا وایران: ھا برچسب
rbilsin.blogfa.com/post/4http://turkle 

 
اند تئورھای مختلفی درمورد نحوه رواج زبان فارسی دری  چرا بعضی شعرای تورک بھ فارسی شعر گفتھ

درایران موجود است گفتھ میشود مبداء ) البتھ امروزه لھجھ فارسی رایج در ایران را دیگر دری نمي نامند(
این . منطقھ سغد و خوارزم بستر این زبان محسوب میشودزبان فارسی دری ماوراءالنھر بوده وزبان ھاى 

زبان درقرن سوم ھجری تحت حمایت سامانیان گسترش یافتھ ودر قرون چھارم وپنجم بھ خراسان امروزی 
فارسی دری ! سال بھ پیرایش پالایش این زبان نورسیده می پردازد٣٠باصرف .فردوسی. راه می یابد

ک ھمچون غزنویان وسلجوقیان بتدربج در کل ایران رایج می شود و ھای تور باحمایت پادشاھان سلسلھ
در قرن . امواج آن درقرون ششم تاھشتم در شیراز با پدیداری شعرایی چون حافظ وسعدی پدیدار می گردد

پنجم ھجری شاھد لغتنامھ اسدی طوسی ھستیم کھ برای تفھیم لغاتی کھ بھ ھمراه فارسی دری بھ ایران وارد 
 ٣یا٢این موج بھ غرب ایران. است معادل آنھا در دیگر زبانھای ایرانی وجود نداشتھ تدوین شدهاست و  شده

ای کھ ناصرخسرو در سفرنامھ خود اشاره صریح دارد کھ در تبریز قطران  قرن دیرتر می رسد، بھ گونھ
عضی از البتھ ب] ٣٠[نام شاعری را دیده کھ شعرنیکو می سروده ولى زبان فارسی نیک نمي دانستھ 

اند، معتقدند  مورخین کھ بنیان تاریخ ایران را بھ دور ازقصد وغرض ودیدگاھای نژادپرستی بررسی کرده
کھ ارتباطی بین زبان پارسی امروزی وفارسی باستان یا زبانھای پھلوی وجود ندارد و زبان پارسی دری 

است زبان فارسی بادستور زبان بھ ھرحال واضح ]. ٢١[یا درباری پرورش یافتھ دربار سامانیان می باشد
ساده خود و مجموعھ لغوی خود باانبوھی از لغات تورکی وعربی وزبانھای ایرانی دیگر، نقش زبان 

درترویج زبان فارسی درایران شاھان . منطقھ را بازی می کرد) اسپرانتوی آن زمان(ارتباطی بین الملل 
نھا نھ ترویج زبان تورکی بلکھ تاسیس امپراطوری چرا کھ قصد آ. ھای تورک نیزنقش موثری داشتند سلسلھ

ای کھ دربار پادشاھانی چون سلطان محمودغزنوی مأوای  بھ گونھ. ھاى بزرگ براساس دین اسلام بود
تمایز ھویت از حکومت تورک عثمانی نیز یکی از دلایل شاھان تورک ایران . شاعران فارسی گوی بود

از غزنویان تا پایان (سالھ حکومت تورکان ١٠٠٠ر دوران د.در بھ رسمیت شناختن زبان فارسي بود
تورکی زبان درباری وشعر وادبیات، فارسی زبان شعروادبیات وعربی زبان دین وفلسفھ ) قاجاریھ

آنھا . برخی از شاعران تورک دنبالھ روی ھمین سیاست بھ شعر فارسی روی آوردند. محسوب می شد
طبین بیشتردرمنطقھ، قدرتنمایی در زبان غیرمادری، رقابت باسرودن شعر پارسی قصد پیدا کردن مخا

اما بھ غیر از این دلایل می توان بھ دلایل . بودند داشتند  باشاعران دیگری کھ مورد لطف دربارقرارگرفتھ
شاعران ملت ھاى تورک وفارس ھردو تحت تاثیر ادبیات قوی عرب : تخصصی ادبی زیر نیز اشاره کرد

از آنجایی کھ اصوات کوتاه زبان تورکی بیشتر قالب اصیل . عر متمایل گشتندبھ اوزان عروضی در ش



  
 

٩ 
 

است نھ اوزان عروضی، عرصھ فعالیت برای تورک ) نظیر بیاتی ھا(وقدیم زبان تورکی یا قالب سیلابی 
زبانان در استفاده از قالب عروضی تنگ بود و ازطرفی زبان فارسي بااصوات بلند خود توانست براحتی 

بھ ھمین دلیل حتی شاعران تورکی کھ در اوزان عروضی شعر . اوزان عروضی خودنمایی کند درقالب
اوزان . اند تورک سروده اند نیز مجبور بھ استفاده عز بعضی کلمات فارسی وعربی در ادبیات خود بوده

ظیر عروضی رافقط در آثار کلاسیک تورکی می توان مشاھده کرد واکنون قالب ھاى ھجایی یا سیلابی ن
دلیل دیگر را از زبان علیشیر نوابی کھ از سرودن اشعار فارسی توسط . حیدربابا وشعر نو رایج می باشد

در تورکی ظرافت وتازگی و ریزه کاری بسیار است ولى بکار آنھا آسان : " تورکان ناراحت بوده بشنویم
پ می گریزند وبکار آسان نیست، کسانی کھ بھ سرودن شعر می پردازند از این دشواری ھا می ھراسند 

بھ تدریج این کار بھ صورت عادت شده ورھایی ازآن دشوار میشود . یعنی شعر پارسی می پردازند
ای کاش پادشاھان تورک وشاعران تورک پارسی گوی ]. ٩" [وجوانان نیز دنبالھ روی این افراد میشوند

کھ اکنون سنگ ھایش درحال خرد  می توانستند وضعیت امروز را ببینند و آب در آسیاب نمي ریختند
درعصر حاضر نیز ممنوعیت ومحدودیت ھشتادسالھ اخیر زبان تورکی ! کردن وتحقیر زبان مادری ماست

موسقی تورکی آذربایجان در موزه . نویسندگان و شاعران تورک نویس درایران شد.درایران مانع از رشد
یلام بھ مجسمھ ھاى کوچک نوازندگانی با قدمت در تھران و موزه لوور در قسمت تاریخ ا.ایران باستان

دوھزاره قبل ازمیلاد برمی خوریم کھ ھمچون آشیانھ ما سرپا ایستاده وساز خود را برروی سینھ نگاھداشتھ 
چنین نوازندگانی راکھ مشابھی را می توان در میان تورکان امروزی پیدا کرد سرنخی ازقدمت ھنر . اند

آشیقان بعنوان راویان دردھا، قھرمانی ھا، داستانھای ملت و گاه در نقش . موسیقی آشیقی بدست می دھد
این قداست . ریش سفیدان وخردمندان قوم خود از قداست واحترام خاصی در بین ملت تورک برخوردارند

مشاھده کرد کھ نقش ... واحترام را می توان در داستانھای چون دده قورقود، کوراوغلو، آشیق غریب و
آشیق با نام ھاى متفاوتی ھمچون اوزان و بخشی در بین ملت تورک شناختھ . آشیقان است اصلی ازآن

صفی الدین ! آشیق یک ملت است و آن ھم ملت تورک. آشیق یک نوازنده معمولی نسیت. است شده
دو موسیقیدان بزرگ ) قرن چھاردھم میلادی(ای  وعبدالقادر مراغھ) قرن سیزدھم میلادی(اورموی

. اند باشھرتی جھانی ھستندکھ درپی ریزی اصول علمی موسیقی نقش عمده ای بازی کرده آذربایجانی
، )یاردیفی(، موسیقی مُقامی )موسیقی فولکلور(موسیقی تورکی با انواع متفاوت خود شامل ماھنی ھا

بالاخره اخیرا ...) شامل موسیقی قشقایی، شمال خراسان و(روستایی -موسیقی کلاسیک، موسیقی عشایر
پرداختن بھ شھرت جھانی موسیقی . اپ و جاز ازتنوع، وسعت وظرافت بى نظیری برخورداراستپ

آذربایجانی دراین بحث کوتاه غیرممکن است ولى تنھا می توان افسوس خوردکھ جوانان ما غافل ازاین 
. اند گنجینھ گرانبھای خویش فقط خود را با موسیقی ھاى بى مایھ وغیرھنری عربی وفارسی مشغول ساختھ

در آذربایجان شمالی از اوایل قرن بیستم فعالیت ھاى باارزش در راستای تئوریزه کردن موسیقی 
نظیر اپرای ( ملی آذربایجانی .آذربایجانی بھ عمل آمد کھ منجر بھ خلق اپراھا،بالھ ھا، سمفونی ھاى مدرن

ز موسیقی غربی برای اولین بار باالھام ا...) لیلی و مجنون، کوراوغلو، شاه اسماعیل، سئویل، نادرشاه و
در طول تاریخ ملت تورک آذربایجان چھ خدمت ھاى . در آسیا گشت کھ از شھرتی جھانی برخوردارند

آیا می دانید کھ آذربایجان زادگاه اولین چاپخانھ، ترجمھ اولین کتاب خارجی، نخستین . اند برای ایران کرده
اولین شعرنو، اولین سینما، اولین نمایشنامھ وتئاتر،اولین  رمان، ادبیات کودک، نخستین کتابخانھ عمومی،

ھا، نخستین انجمن  عکاسی، نخستین دانشگاه پزشکی، اولین دانشکده پرستاری و مامایی، نخستین کارخانھ
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زنان واولین حق رای بھ زنان، نخستین شھرداری، آموزش وپرورش نوین، نخستین مدرسھ لال وکرھا، 
در ایران بوده است؟ شاید انتخاب تبریز بعنوان یک ... ن، نخستین کودستان واولین مدرسھ نابینایا

مؤسس اولین ]. ١١[ولیعھدنشین درزمان قاجاریھ بھ خاطر ھمین پتانسیل استثنائی ملت آذربایجان بود
" وطن دیلي " مدرسھ بھ سبک نوین درایران میرزاحسن خان رشدیھ بود کھ درھمین راستا کتابی بھ اسم 

ایرانی ھا وبھ خصوص ھموطنان فارس زبانمان . است قمری در تبریز چاپ شده١٣١٢کھ درسال نوشت 
سرزمین آذربایجان ]. ١٣و١٢![رشد وگسترش زبان فارسی را نیز مدیون حکومتھای تورک ھستند

دانشمندانی چون پروفسور لطفی زاده واضع تئوری فازی، پروفسور حسین جوان از مخترعین لیزر، 
اد ھئیت و پروفسور یحیی عدل بعنوان پیشگامان جراحی مدرن درایران وپروفسور پروفسور جو

ازمورخین وادبیات شناسان معاصر ملی تورک نظیر . است ھشترودی را بھ جامعھ علم ودانش معرفی کرده
. نیز نام بردن لازم است...پروفسور جوادھئیت، پروفسور ذھتابی، رحیم رییس نیا، صمدسرداری نیا و 

. است کھ درزمان خود حرکتی بسیار مترقی محسوب می شد ایجان مھد انقلاب مشروطھ نیز بودهآذرب
نیز از سرزمین  ١٣٢۴آذر ٢١حرکات آزادیخواھانھ ای دیگر چون قیام شیخ محمدخیابانی، حکومت 

آذربایجانی ھا در اکثر جنگ ھاى بین ایران و کشورھای دیگر چون جنگ . آذربایجان برخواستھ است
در جنک ایران وعراق نیز باھمت لشکر . دران و جنگ ھاى ایران و روسیھ پرچمدار جبھھ بودندچال

. عاشورای آذربایجان واعطای شھدای فراوان بود کھ شھرھای خوزستان از دست بعثیان خارج شد
آذربایجانی ھا علاوه بر پرچمداری حرکات و نھضتھای روشنفکری و آزادیخواھی درایران و دلاوری و 

اما . اند ھایی ورزشی نیز ھمیشھ برای ایران افتخار آفرینی کرده داکاری در جبھھ ھاى جنگ در صحنھف
متاسفانھ درایران تلفیقی سیاستمدارانھ تورکان مردمانی سخت کوش معرفی ! افسوس از ذره ای قدردانی

روشنفکری، ونقش آذربایجانی ھا در جریانات ! می شوند کھ خانم ھایشان دست پختی خوبی دارند
از ملت . آیا تورکان ایران یک ملت تشکیل می دھند. فرھنگی، اجتماعی، سیاسی بھ عمد فراموش می گردد

است یکی تعریف اتنیک و قومی است کھ بھ مفھوم مجموعھ ای از انسان ھا با  دو تعریف متفاوت شده
سیویک وسیاسی  خصوصیات زبانی و فرھنگی و تاریخی مشترک وحقوق مشترک است ودیگری مفھوم

آن است کھ بھ مفھوم مجموعھ از انسان ھا با دولت وقانون مشترک وحقوق مساوی است کھ در نوشتھ 
با این تعریف . است برای مفھوم دوم مناسب تر تشخیص داده شده) دولت-ملت(حاضر اصطلاح تابعیت 

تعریف اتنیک و  یعنی. یک اردبیلي تورک جزء ملت تورک محسوب میشود کھ تابعیت ایرانی دارد
سیویک ملت در ضدیت با یکدیگر نیست، چندین ملت می توانند تابعیت واحدی داشتھ باشند و بالعکس ملت 

کشورھای کثیرالمللھ در دنیا نظیر ایران فراوان ھستند . واحدی می تواند از تابعیت چندگانھ برخوردارباشد
دن کشور بھ سوی تجربھ نیست، بلکھ وصحبت از ملت تورک و عرب و فارس وغیره بھ معنی سوق دا

آنچھ یک کشور را بھ سوی ھرج ومرج و تجزیھ پیش می برد، قائل شدن حقوق نابرابر برای ملت ھا 
سرآغاز شونیسم فارس در ایران حال کھ مروری اجمالی بھ تاریخ و فرھنگ تورکان داشتیم، درک ! است

ه در ایران جوانھ نزده ایم، بلکھ ملتی با بیش از می کنیم کھ ما تورکان نھ تنھا ھمچون قارچ ھاى یکروز
ما صاحب زبانی قدرتمند و . میلیون جمعیت وریشھ ای چندین ھزارسالھ در منطقھ سکونت خود ھستیم ٢۵

اما دوباره بھ . زیبا و فرھنگ و ادبیاتی بسیار غنی ھستیم کھ پشتوانھ عظیمی برای ملت محسوب می شود
خود بى خبر ) وارلیق(و دارای فرھنگی ) کیملیک( چرا ما از ھویت . یمسوالات اول نوشتھ بر می گرد

ھستیم؟ و آنچھ را از تاریخ ایران می دانیم اکثراً در جھت تحقیر ملت و فرھنگمان است؟ جواب را باید در 
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شونیسم یعنی اعتقاد بھ برتری . سال سیستیم حاکم شونیسم فارس کھ ارمغان رژیم پھلوی است جست ٨٠
با کنار رفتن قاجاریھ با آخرین حکومت تورک در ایران، رژیم . ویا حقوقی ملتی بر ملت دیگرنژادی 

( نژادپرست پھلوی با نقاب وحدت ملی ولى در اصل برای خدمت بھ اربابان خارجی خود تمرکزگرایی 
کار خود فرھنگی کشور کثیرالمللھ ایران را در دستور -افراطی ویکسان سازی اجباری ھویتی) سانترالیسم

طبق سیستم جدید شونیستی، ایران یعنی تنھا سرزمین ملت فارس ودیگر ملت ھاى تورک، کرد، . قرار داد
دلیل استعمارگران خارجی . باید از صحنھ فرھنگی، سیاسی اقران محو می شدند.... عرب، بلوچ، و

رقیب استعماری  بخصوص انگلیس برآی این سیاست نیز ایجاد قدرتی یکپارچھ بعنوان سدی در مقابل
وساده کردن بازی ھاى ) بود کھ بھ تازگی سیاست ھاى ضدسرمایھ دارى را نیز پیشھ کرده( روسیھ 

البتھ دلایل . استعماری خود درمنطقھ با جایگزینی یک مھره مرکزی بھ جای چندین کانون قدرت ملی بود
اطره تلخ اروپاییان از دولت اول خ. دیگری نیز برای مبارزه با عنصر تورک در این منطقھ وجودداشت

مقتدر عثمانی و دیگری ترس از پیشرو بودن ملت تورک آذربایجان در حرکات روشنفکری وضد 
استعماری بود چراکھ آذربایجان درآن زمان در نتیجھ ارتباط زبانی ملت تورک آذربایجان با آزادیخواھان 

این . اى نو و آزادیخواھی بھ ایران بودھمزبان خود درآن سوی آراز و تورکیھ دروازه ورود اندیشھ ھ
دوران مقارن بود باعصر نظریھ ھاى نژادپرستی بخصوص تئوری ساختگی نژاد برتر آریا در اروپا کھ 

این تئوری ھاى نژادپرستانھ ساختھ و پرداختھ اروپاییان در ایران منبع الھام . دستاویز استثمارگران شده بود
ره خوار دربار پھلوی گشت تابا این رژیم در نابودی ملت ھای ایرانی ای روشنفکر جی و تغذیھ برای عده

آنھا با نابودی دیگرملت ھا، یکسان سازی اجباری ھویتی ملت ھا را پیشھ کرده و . غیر فارس ھمراه گردند
حکومت مرکزی نابودی فرھنگی ملت ھا را بھ نسل . زبان و فرھنگ ملت ھا را مورد حملھ قراردادند

فعالیت . اد، ھرچند کھ در مواردی نیز جنایت و خونریزی را نیز بر این ملت ھا روا داشتکشی ترجیح د
پان ایرانیست ھا . ھاى شونیستی در این دوران عموماً در قالب ایده ھاى پان ایرانیستی صورت می گرفت

ی آنھا طرفدار ایجاد ملت واحد ایرانی از طریق نابودی ھویت ملت ھاى غیرفارس و فارس سازی اجبار
مرامنامھ . بھ پان فارس نیز معروف گشتھ اند) شونسیت ھا(= ازاین روست کھ پان ایرانیست ھا . ھستند

شونیسم فارس را می توان در نژادپرستی آریایی، ترک ستیزی و عرب ستیزی، اسلام ستیزی، باستان 
یم پھلوی و تحت تاثیر اگرچھ جرقھ ھاى شونیسم فارس قبل از رژ. گرایی، تبلیغ دین زرتشت خلاصھ کرد

از . غربیان در ایران زده شده بود ولى ارتقاء آن درحد یک سیاست حکومتی از زمان رضاخان شروع شد
بنیانگذاران باستانگرایی و شونیسم آریایی نیز میتوان آخوندزاده، جلال الدین میرزایی قاجار، میرزا ملکم 

رانشھر تبریزی، محمودافشار، احمد کسروی، تقی خان ودر نسل بعد سید حسن توی زاده، کاظم زاده ای
... ارانی، ملک الشعرای بھار، رضازاده شفق، محمدعلی فروغی، جواد شیخ الاسلام زاده، یحیی ذکاء و

سوادآموزی ! شونیست ھا برای نابودی ملت ھاى دیگر چھ ھا کھ نکردند؟! شونیست چھ ھا کردند. نامبرد
تی سخن گفتن بھ این زبانھا نیز درمواردی با محدودیت مواجھ گشت، بھ زبانھای غیرفارسی ممنوع شد، ح

ھای جمعی ممنوع  ھای غیرفارسی ممنوع شد، استفاده از زبانھای غیرفارسی در رسانھ چاپ ونشر کتاب
شد، انواع تحقیر ھا و توھین ھا علیھ ملت ھاى غیرفارس شروع شد، موسیقی ملت ھاى غیرفارس با 

واجھ گشت، تاریخ ملت ھاى مختلف تحریف شد وتورک و عرب را نیز اقوام محدودیت ھاى فراوان م
مھاجم غیرایرانی و عامل عقب ماندگی ایران معرفی کردند، با تئوری ھاى مختلف سعی در تحقیر تاریخ 
وزبان این ملت ھا بر آمدند مبداء تاریخ را بھ زمان ھخامنشیان تغییر دادند و تمدنھای قبل وبعداز آن را 
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نگتر و تحریف کردند اقدام بھ بزرگنمایی و جعل تاریخ تمدن پارس و آریایی کردند از لحاظ اقتصادی کمر
توجھ بھ مناطق غیرفارس کمتر شد اقدام بھ تغییر اسامی شھرھای غیرفارسی کردند اندیشھ برتری قوم 

سب ھاى مختلف تجزیھ فارس و زبان فارسی بھ دیگر اقوام را القاء کردند نویسندگان غیر فارس را بابر چ
طلبی و کمونیست بودن و جاسوس بیگانھ بودن وغیره مورد انواع اذیت ھا و تھدیدھا قرار دادند بع 
فرستادن مسوؤلین دولتی فارس بھ مناطق غیرفارس سعی در کنترل این مناطق داشتند با فرستادن سپاھیان 

تحالھ قومی داشتند مھاجرت ھاى دانش فارس زبان بھ مناطق غیرفارس زبان و بالعکس سعی در اس
اجباری جھت تغییر بافت بومی ایران را حمایت می کردند سعی در تغییر ترکیب بومی نیروھای نظامی 
ھر منطقھ داشتند بھ سرکوب ھاى خونین مناطق مختلفی نظیر آذربایجان، تورکمن صحرا، کردستان و 

شاھنامھ را ترویج و تبلیغ کردند سعی در  خوزستان پرداختند انواع کتب و نوشتھای ضدملت ھا، نظیر
شناساندن کشور ایران بعنوان سرزمین پارس یا پرشیا بعنوان موطن فارس زبانان داشتند نامگذاری ھاى 
غیرفارسی برروی کودکان را سخت وحتی غیرممکن کردند با تقسیم بندی ھا و نامگذاری ھاى متفاوت 

) غربی و شرقی، زنجان، ھمدان، اراک و امروزه اردبیل یجانبھ آذربا( مناطق غیرفارس نظیر آذربایجان
سعی در نابودی نام ملت ھاى غیرفارس داشتند ملت ھاى مختلف ایرانی ) بھ خوزستان( عربستان 

غیرفارس را قوم، قبیلھ، عشیره، خرده فرھنگ و اقلیت نامیدند زبانھای غیرفارسی را لھجھ یا گویش 
اقوام غیرفارس دامن زدند ارتباط ملت ھاى غیرفارس با ھمزبانان خود در نامیدند بھ اختلاف داخلی بین 

ماورای مرزھای ایران را با انواع تھدیدھا مواجھ کردند آماری مخدوش از جمعیت ھاى ملت ھاى 
غیرایرانی اعلام کردند و دھھا ظلم و جنایت دیگر شروع تحقیرھا مقارن با سرکار آمدن رژیم نژادپرست 

مقصد از خلع احمدشاه نھ اینکھ تبدیل : " زیر در روزنامھ سلامت چاپ گیلان درج می گرددپھلوی نوشتھ 
بلکھ تعویض طایفھ قلدراسای قاجاریان تورکی بھ سلالھ  - اصول نظام بھ جمھوریت بود نھ، نھ، نعوذباالله

ار دست مستوفی استاند. تحقیر ھا در این دوره شروع میشود]. ٣١" [طاھره نجیب پھلوی فارسی بود 
نشانده حکومت پھلوی در آذربایجان عز سرشمارى در آذربایجان بھ خرشماری تعبیر می کرد وبا جملھ 

:" معروف خود اندیشھ تعبیض گرایانھ سیستم نژادپرست پھلوی نسبت بھ آذربایجانی ھا را عیان می سازد
ی خورند و ایران را آباد می یونجھ خورده و مشروطیت گرفتھ اند حالا نیز کاه م! آذربایجانی ھا تورکند

دقیقھ ۵محمودافشار تئوریسین مزدور دربار کھ ھیچ حقی را برای تورکان قائل نبود وحتی با ". سازند
آموزش بھ زبان تورکی در مدارس و دانشگاه ھا مخالفت می کرد پیشنھاد مدرسھ ھاى مادرانھ در 

دیگر در تکمیل نظرات محمودافشار طرح جدا جواد شیخ الاسلامی تئوریسین . آذربایجان را مطرح می کند
کردن اجباری نوزادان آذربایجانی و نگھداری آنھا در شیرخوارگاه مخصوص کھ تا ھفت سالگی تماس با 

محسن رییس ]. ٢٠و١۴[والدینشان نداشتھ و کلامی از آنھا نشنوند، تقدیم دیکتاتور زمان خود می کند
تورکی حرف می زند، افسار الاغ بسر او بزنید و او را بھ  ھرکس کھ: فرھنگ استان آذربایجان می گفت

ذوقی رییس فرھنگی کھ بعداز محسنی بھ آذربایجان آمد، صندوق جریمھ تورکی حرف ]. ۴٠[آخور ببندید
زدن در دبستان ھا گذاشت تا ھر طفل دبستانی آذربایجان کھ جسارت ورزیده تورکی صحبت کند، جریمھ 

شود و تئوری ساختگی .ختھ احمدکسروی نیز دراین زمان دست بکار میتئوریسین تورک خودبا. شود
زبان آذری یا زبان باستانی آذربایجان را ارائھ می کند وطبق آن با کشف چند روستایی غیرتورک زبان در 
آذربایجان مدعی می گردد زبان بومی آذربایجان آذری یا لھجھ ای از فارسی بوده کھ در دوران موخر در 

این تئوری کھ بھ نقد آن خواھیم پرداخت . است تورکان و مغولان زبان تورکی بھ آنھا تحمیل شده اثر حملھ
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است تا بھ آن شاخ و برگ دھند و زبان تورکی را زبان  بعدھا دستاویز تئوریسین ھاى مزدور دیگر شده
شدیدتر می  ھمراستا با این سیاست، جوک سازی علیھ ملت ھاى غیرفارس و ملت تورک. تحمیلی بنامند

. اقدامی کھ اگرچھ در عامھ مردم با نیت خاصی انجام نمی پذیرد ولی در پشت پرده حمایت مى شود. گردد
شروع . ادامھ پیدا مى کند) مستربین( اقدامی پلید کھ تا امروز نیز با ظھور دلقک ھای چون ماھى صفت 

ی و محمودافشار و شیخ الاسلامی تحریف ھا ھمانطور کھ نوشتھ شدبا ظھور نظریھ پردازھای چون کسرو
تحریف ھاى تاریخی علیھ اقوام غیرفارس و نظریھای نژادپرستانھ بھ نفع طبقھ حاکم و ملت فارس ... و

آنان قصد داشتند و دارند چنین تلقین کنند کھ صاحبین اصلی ایران فقط ملت فارس است و . شروع شد
ا آریا بودند و برای توجیھ وجود دیگر ملت ھا در ایران ساکنین این منطقھ از دیرباز از نژاد برتر پارس ی

مانند کردى و لری و بلوچی و حتی بعضاً خود ( تقلیل می دھند . یا زبان آنھا رادرحد گویش و لھجھ فارسی
و یا زبان آنھا را زبانھای معرفی می کنند کھ در اثر حملھ خارجیان بھ مردم منطقھ کھ اصالتاً !) تورکی

تحریف ھاى این دوره دو محور عمده )! مانند زبان تورکی و عربی( است  بھ آنھا تحمیل شده.آریایی بودند
. داشت، بزرگنمایی تاریخ وزبان وفرھنگ ملت فارس وخرد کردن ھویت ھاى دیگر ملت ھاى ساکن ایران

انی ایرانی در راستای اولین محور تئوری و جعلیات باستانشناسان غربی کھ در حال کندو کاو تپھ ھاى باست
آنھا قصد داشتند تاریخ ایران را محدود بھ دوران . بودند بھ داد تئوریسین ھاى شونیست داخلی رسید

ھخامنشی، ساسانی، اشکانی کرده و دوران تمدن ھاى باشکوه ماقبل آن و دوران حکومتھای تورک و 
ش را تقدیس و پرستش می ای مشکوک کوروش و داریو بھ گونھ! اسلامی بعداز آن را کمرنگتر جلوه دھند

ھاى ھنگفت جھت بزرگنمایی این برھھ از تاریخ ایران تحت نام جشن ھاى دوھزارو   سرمایھ! کردند
! پانصد سالھ صرف می شود وحتی مبداء تاریخ نیز بھ ابتدای حکومت ھخامنشیان تغییر داده می شود

تا آن تاریخ برای ملت ھاى ایرانی مجھول  شروع بھ تبلیغ نژاد ساختگی آریا و منزه نشان دادن این نژاد کھ
. کار خود قرار دادند  از طرفی نیز تورک ستیزی و عرب ستیزی و اسلام ستیزی را در برنامھ. بود کردند

عرب را سوسمار ! اعراب و تورکان را دشمن ایران و ایرانی و نابودکننده تمدن ایرانی معرفی کردند
]. ٢۶و٢٢! [دکاره دربار فارس ھا معرفی کردند و گاه زبان مھاجمینخوار و تورکی را گاه زبان غلامان ب
" گفتگو درباب نژاد ھاى بشری " در کتاب ) سفیر فرانسھ درایران( نژاد آریا یا ھخامنش آرتور گوبینو 

اشراف ھمھ از نژاد . میان اشراف و مردم عادی، اختلاف نژاد وجود دارد: می نویسد) ١٨۵۵ـ١٨۵٣(
بنابراین حق . ادی کھ بر حسب طبیعت، برتر، مسلط و تمدن ساز است، منشعب می شودآریایی یعنی نژ

گوبینو با این تئوری تلاش کرد تا با توسل بھ افسانھ . را دارند) نامشروع( حکمرانی و استفاده از امتیازات 
وجیھ نماید پ از نژاد آریایی و برتری این نژاد، نابرابری اجتماعی میان اشراف باسایر طبقات جامعھ را ت

این تئورى پرادازی گوبینو و ھم مسلکان ]. ٢٢[ایده او می توان سرنخ علت ابداع افسانھ آریا را کشف کرد
در کتیبھ ھاى ھخامنشی ) بھ معنی شورش و شورشی و شورش کردن( او مقارن بود با کشف کلمھ آریا 
ئوری زبانھای ھندواروپایی توسط ومطرح شدن ت) توسط شارپ و کنت( وتحریف آن بھ مفھوم یک نژاد 

پیوند این تئوري زبانشناسی کھ خود با اشکالات بنیادی مواجھ بود امروزه بر اکثر ). ١٧٨۶(ویلیام جونز 
زبانشناسان عیان است باایده برتری نژاد آریایی این نظریھ را پیش کشید کھ متکلمین زبانھای ھندواروپایی 

یعنی معادل قرار دادن مجموعھ ژنتیکی و مجموعھ ( می گیرند   عز نژاد برتری بنام آریا سرچشمھ
ناصر . این تئورى قلابی دستاویز استعمارگران گشت تا نسل کشی ھاى قرن بیستم را ترتیب دھند!) زبانی

بامدارکی ] ٢١[ھای نگاھى بھ بنیان تاریخ ایران  پورپیرار تاریخ نویس انقلابی معاصر در سری کتاب
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وطئھ تاریخی بر می دارد پ تاریخ نویسان و باستانشناسان شونیست ایرانی را کھ اکثراً دقیق پرده از یک ت
ھنری جز بازنویسی و تواشیح نویسی تاریخ ساختھ و پرداختھ غرب را ندارند آنچنان شوکھ می کند کھ در 

ار دراین کتاب جدیدالانتش! جواب تئوري ھاى انقلابی او جز بد و بیراه حرفی برای گفتن ندارد
طبق تئوري ناصر پورپیرار . باستانشناسان و تاریخدانان غربی متھم بھ جعل تاریخ برای ایران می شوند

تاریخدانان غربی با یک سری اقدامات مشکوک و ھماھنگ قصد دارند ھخامنشیان را از غارت و تجاوزی 
ھا بامدارکی قوی نشان داده  در این کتاب. کھ منجر بھ نابودی تمدنھای ایرانی قبل از خودشدند تبرئھ کنند

میشود کھ ھخامنشیان نھ تنھا نجات بخش ملت ھاى منطقھ نبودند بلکھ حتی در کتیبھ ھاى ھخامنشی دائما بھ 
نارضایتی ھاى ملت ھاى تحت سلطھ ھخامنشیان و سرکوب ھاى وحشیانھ توسط این حکومت اشاره 

ریز بودند کھ قوم یھود برای نجات  قومی خون ھخامنشیان نھ تنھا ایرانی الاصل نبودند، بلکھ. است شده
آنچھ از آن بعنوان قانون حقوق بشر کوروش نام برده میشود ! بود اسیران خود در بابل آنھا را اجیر کرده

تورات بھترین شاھدی است . نیز چیزی نیست جز حق و حقوقی کھ برای یھودیان و دیگراقوام قائل بودند
یھود   ھخامنشیان با تدبیر و سرمایھ. نی کوروش و داریوش سخن می گویدکھ از خادمین قوم یھودیان یع

سلطھ خود را بر دیگر ملت ھا گسترش می دھند و آنچھ امروز ھمچون تخت جمشید بعنوان شاھکارھای 
دوران ھخامنشی در بوق و کرنا گذاشتھ می شود حتی بھ تصریح خود سنگ نبشتھ ھاى ھخامنشی چیزى 

دراین کاخ ھا حتی علامتی را نمي توان یافت کھ بتوان . ھنر و معماری دیگر ملت ھانیست جز گلچینی از 
تخت جمشید کھ بر خرابھ ھاى معابد تمدن عظیم ایلامی بنا شده . آن را ھنر آریایی یا ھخامنشی معرفی کرد

بینیم کھ  اما می. است بھ نظر می رسد کھ تقلیدی ناشیانھ از دیگر تمدن ھا و بخصوص معابد یھودی باشد
مورخان غربی و اذناب ایرانی آنھا سعی در پنھان کردن وحتی تخریب آثار تمدن ایلامی و دیگر تمدنھای 
نابودشده توسط ھخامنشیان را داشتھ، درحالیکھ قداستی غیرمعمول و استثنائی تؤام با افسانھ پردازی برای 

یا و وارثین تاج و تخت ھخامنشیان معرفی ملت فارس مذبوحانھ امتداد نژاد ساختگی آر.ھخامنشیان قائلند
غافل از اینکھ چنین نیست و ملت فارس نیز باید ھمپای دیگر ملت ھا بھ آتش افکار نژادپرستانھ ! کنند

آری این است تمدن باشکوه ھخامنشی با نژاد ! بسوزد و گرفتار مالیخولیای آریاگرایی و باستان پرستی شود
اند تا ملت ھاى منطقھ را  ریخ نویسان مزدور غربی برای ما تاریخ ساختھدروغ ھاى کھ تا! پاک آریایی اش

حکومت ھخامنشی با آمدن لشکر نجات بخش اسکندر از صحنھ ! تخدیر کنند ویا بھ جان ھمدیگر بیاندازند
ایران محو می شود وجای خود را بھ کلنی ھاى دست نشانده یونانی درایران می دھد کھ مورخین غربی و 

ندگان آنھا با تحریفات و جعلیات فراوان قصد دارند پادشاھی ھاى اشکانی و ساسانی را دراین نشخوارکن
توضیحات در این موارد بحثی مفصل می طلبد کھ در این مختصر نمي گنجد و خواننده را ! دوره علم کنند

ریخ شروع این بود مختصری از تا]. ٢١[مصرانھ دعوت بھ مطالعھ تاریخ صحیح ایران باستان می کنیم
باستانگرایی و آریاگرایی در ایران، اندیشھ ای کھ رضاخان را در دوران جنگ جھانی دوم بھ سمت ھیتلر، 

کسروی تاریخ نویس آذربایجانی ! زبان آذری یا زبان باستان آذربایجان. دیوانھ نژادپرست قرن سوق داد
خ انقلاب مشروطھ آثار معتبری اگر چھ در زمینھ تاریخ معصر آذربایجان وتاری) ش .ه ١٣٢٤ - ١٣٦٩(

دارد، اما در زمینھ زبانشناسی تئوری نادرستی را ارائھ کرد کھ تبدیل بھ دستاویز شونیسم فارس جھت 
روستای غیرتورک زبان در  ٤نابودسازی فرھنگی تورک ھا شد وی براساس این تئوری با استناد بوجود 

ھرزنی، تالشی، تاتی، گیلکی، ( گوناگون و متفاوتی آذربایجان و چند بیت شعر بھ زبان ھا یا لھجھ ھای 
مدعی شد زبان باستان آذربایجان آذری یا لھجھ ای از پھلوی است . کھ خود ھمھ آنھا را آذری نامید) رازی
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... روشنفکرنمایان دیگری چون عبدالعلی کارنگ، تقی ارانی و . کھ در دوران صفویھ تورکی شده است
و سیاست شده و ھر یک با ارائھ تئوری ھای مضحک قصد داشتنھ اند کھ تیشھ بر نیز دنبالھ رو این تئوری 

ریشھ تورکان ایران زده و ارتباط آنھا را با تورکان و اجداد تورک خود قطع کنند گاه آنھا را آذری نامیدند 
نیز  کھ زبان تورکی بر آنھا تحمیل شده و گاه ادعاھای خنده داری چون تورکی لھجھ ای از فارسی است

زبان آذری چگونھ زبانی بوده است  - : اما در رد این تئوری ھا بھ موارد زیر باید اشاره کرد. پیش رفتھ اند
کھ جز چند دو بیتی و غزل و چند واژه از آن باقی نمانده است؟ و اگر قرار باشد اصالت و قدمت زبانی در 

ازآن نھ چند واژه و چند بیتی بلکھ دھھا خطھ آذربایجان مورد قبول واقع شود آنھم زبان تورکی است کھ 
باقی مانده است کھ تنھا دده قورقود خود (!) دیوان و ھزاران بیاتی و فولکلور و چندین میلیمن تورک زبان 

آیا چند بیتی آذری از چند شاعر ساکن  -! بھ تنھایی برای اثبات قدمت زبان تورکی در آذربایجان کافی است
زبان آذری  -! بر آذری بودن تمام مردم ھم عصر آن شاعر در آذربایجان باشد؟ آذربایجان می تواند دلیل

است کھ چندین منبع محدود باقی مانده ھم بھ ادعای خود شونیست ھا در معرض تحریف  چگونھ زبانی بوده
آذری چگونھ زبانی است کھ حتی خود تئوریسین ھاى آن مدعی اند کھ تفکیک آن عز  -! است؟ قرار گرفتھ

است کھ حتی دو نوشتھ ھم شکل کھ لغات اصلی آن  آذری چگونھ زبانی بوده! ی و گیلکی آسان نیست؟لر
این زبان باستانی چگونھ زبانی است کھ چندین نام دارد ھرزنی، تاتی،  -!است؟ یکی باشد از آن پیدا نشده

چگونھ . است ادهاست کھ بھ سادگی جای خود را بھ زبان تورکی د آذری چگونھ زبانی بوده -! آذری؟
در حالیکھ شونیسم فارس با ھشتاد سال قدمت ! تورکان موفق شده بود تا اعماق روستا ھا را تورک کنند؟

در عصر مخابرات و ماھواره و مطبوعات با صدھا وسیلھ و ظلم وجور ھنوز نتوانستھ است یک روستای 
چرا زبان مردم جمھوری آذربایجان ! آذربایجان را فارس کرده و زبان تورکی را در آذربایجان محو کند؟

چرا زبان مردم اصفھان کھ بیشتر از تبریز ! است؟ در اثر دویست سال حکومت روس ھا تغییر نکرده
چرا مغول ھا بجای زبان مغولی، تورکی را در ! است؟ است تغییر نکرده پایتخت تورکان و مغول بوده

ود را بھ ایران تحمیل می کردند، چگونھ است کھ حتی قرار بود مھاجمین زبان خ.اگر! ایران تحمیل کردند؟
اگر وجود چند منطقھ محدود در آذربایجان بھ زبانھای ! یک روستای مغول زبان در ایران یافت نمي شود؟

تاتی و یا ھرزنی دلیل بر آذری بودن آذربایجان بوده پس وجود تورکان قشقایی در استان فارس کھ 
تاتی ھا و ھرزنی ھاى آذربایجان است نیز بر تورک بودن استان فارس تعدادشان بھ مراتب بیشتر از 

اینکھ زبان رایج امروز آذربایجان لھجھ و گویش زبان فارسی باشد جوکی بیش نیست !! درگذشتھ می باشد
شاید ( کھ می تواند زاییده افکار آدم ھای بی سوادی باشد کھ فرق بین گویش و لھجھ و زبان را نمی دانند 

و نمی دانند کھ زبان تورکی و فارسی از لحاظ ساختاری، گرامری و لغوی دو زبان کاملا ) دانند ھم می
چراتاکنون از پدرومادر و پدربزرگ خود نشنیده ایم کھ بگویند ! متفاوت اند کھ در یک ظرف نمی گنجند

تورکو " یا " م من تورک:" اند و می گویند آنھا ھمیشھ گفتھ! من آذری ھستیم یا آذری صحبت می کنیم؟
بھ جز معدودی خودباختھ فرھنگی کھ در اثر تبلیغات شونیسم فارس از ھویت خودبى خبر و " . دانیش

این مردمند کھ نام خود را بھتر . استفاده نمي کند) آذری( اند، کسی ازاین اصطلاح ساختگی  شرمنده شده
س زبان تورکی درایران نمي تواند پ! می دانند و احتیاجی بھ نامگذاری چند روشنفکرنما را ندارند

بودن تورک ھاى ایران رانیز نپذیریم باید ) ساکنین اولیھ ( محصول حملھ یک اقلیت باشد، واگر حتی بومی 
حداقل اقرار کنیم کھ وجود تورکان در ایران ناشی ازیک یا چند مھاجرت بسیار گسترده اقوامی است کھ 

اند نظیر مھاجرت ھاى کھ بافت فرھنگی دیگر نقاط دنیا را  زبان مادری خود را بھ این سرزمین آورده
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حتی کسروی نیز در مقالھ ای کھ بھ زبان عربی در نشریھ العرفان نوشتھ است، عکس ! است شکل داده
بھ ھر حال حتی کسروی و ]. ۴۴[مطالب مورد ادعای خود را نظریھ زبان آذری مدعی می شود

فویان تورک شده باشیم، زبان ما و مادرمان و اجدادمان تا ھمفکرانش ھم راست بگویند و از زمان ص
چھ از ! جاییکھ می شناسیم تورکی بوده و تحمیلی نامیدن زبان مادری مان توھینی است غیرقابل قبول

زمان صفوی تورک شده باشیم وچھ از زمان سومریان، خواه از تبار تورک باشیم و خواه از تبار آریا، 
و پرورش بھ زبان مادری حق ماست و کسی نمي تواند این حق اولیھ را با   وزشسخن گفتن و نوشتن و آم

ما آذربایجانی ھستیم، تورک ھستیم یا آذری؟ ما تورک ھستیم و ! استناد بھ تئوری ھاى تاریخی ازما بگیرد
بخصوص مرزھای تاریخی ) ایران، جمھوری آذربایجان، تورکیھ، عراق( در قسمت ھاى وسیعی ازمنطقھ 

ما تورک " بایجان زندگی می کنیم، اگر بخواھیم بھ ملت و ھویت ملی مان اشاره کنیم باید بگوییم آذر
واگر بخواھیم بھ محل سکونت خود یا انشعاب ولھجھ تورکی خود اشاره کنیم می توانیم بگوییم کھ " ھستیم

ن اکثر تورکان ایران می دانیم کھ زبا" . ما تورک آذربایجانی ھستیم " یا " ما آذربایجانی ھستیم " 
بخصوص ساکنین منطقھ آذربایجان تورکی آذربایجانی است ودرکنار آن تورکی تورکمنی و خراسانی و 

ـ آذری بعنوان ١: لفظ آذری بھ دو منعی بکار می رود. دیگر لھجھ ھاى تورکی نیزدرایران وجود دارد
ت آنست کھ بخاطر جلوگیری از مصلح. ـ آذری بمعنی خلاصھ شده آذربایجانی٢زبان باستانی جعلی، 

در این نوشتھ در . سوءاستفاده محافل شونیستی، از استفاده لفظ آذری حتی بمعنی دوم آن نیز خودداری کنیم
آیا نژادی بنام نژاد فارس . است بعضی موارد ملت تورک آذربایجانی بھ اختصار ملت آذربایجان نامیده شده

نیسم فارس قصد دارند زبان فارسی را زبان یک نژاد خاص و یا نژاد تورک داریم؟ نظریھ پردازان شو
خالص یعنی نژاد آریا معرفی کنند و از طرفی دیگر ھمھ کسانی را کھ شناسنامھ ایرانی دارند آریایی 

این بھ مفھوم برابر قرار دادن مجموعھ نژادی با مجموعھ فرھنگی و زبانی و برابر ! معرفی نمایند
ادعای اینکھ تمام فارس زبان ھا وھمھ ایرانی ھا از ! ع مرزھای ژنتیکی استقراردادن مرزھای سیاسی ب

یک نژاد، یعنی یک پدر ومادر بوجودآمده اند ودر طول تاریخ از اختلاط با دیگر نژادھا و اقوام منزه 
بنام  ما نژادی. اند، ادعای خنده دار است کھ فقط می تواند از ذھن علیل نژادپرستان تراوش کرده باشد مانده

از طرفی دیگر نیز زبانی خالص . بلکھ ملت ھاى تورک وفارس را داریم! نژاد فارس و نژاد تورک نداریم
ھمھ زبان ھا در طول تاریخ از یکدیگر . چنین ادعای نیز بیشتر ادعای شونیستی است! وناب نیز نداریم

بعضی از این تاثیرات در جھت تکامل البتھ . اند اند ودر کنار ھمدیگر رشد کرده و تکوین یافتھ تاثیر گرفتھ
تعویض نام شھرھا و مکان ھا ازدیگر اقدامات شونیسم کھ با . یک زبان بوده و برخی در جھت تضعیف آن

سیستم ! سرکار آمدن دیکتاتوری رضاخان آغاز شد تغییر نام مکان ھا بھ اسامی فارسی در ایران بود
شرقی و  ستانھایی با اسامی مختلف چون آذربایجانشونیسم علاوه بر تکھ تکھ کردن آذربایجان در ا

غربی، ھمدان، زنجان، مرکزی و اخیراً اردبیل و اعطای بعضی قسمت ھاى منطقھ آذربایجان بھ  آذربایجان
، بھ تعویض نام بعضی شھرھا نیز اقدام )تھران، گیلان، کردستان و کرمانشاھان( استان ھاى ھمجوار 

-- صومعھ سفلی، سئیوان >--- صومعھ علیا، آشاغی سوما > --- باش سوما  ]:١٨[کردند کھ از آن جملھ اند
> --- متعلق، جووُت > --- ھزاربرکھ، موتاللیق > ---- بزکش، بین گول > ---- سگبان، کئچی قیران >-

> --- شادباد، گون دوغان > --- پشتاب، پنبھ شالوار > --- کشک سرای، پشتو > --- جوبند، کوشک سارای 
شاھپور، > --- رضائیھ، سالماس > --- خواجھ مرجان، ارومیھ > --- میاب، خوجاـموجا > --- کندوان، میو 

سیاه > --- دھخوارگان، قره چور - آذرشھر> --- گل قاسم، توفارقان > --- نقده، قول قاسیم > --- سولدوز 
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نج، بار> --- دانش آباد، بارش > --- کجاآبا، داش آتان > --- شرفخانھ، کوجووار > --- چور، شارابخانا 
سلمان کند، ینگی جھ > --- افشار، سلمان کندی > --- سعدآباد، اووشار > --- خروانق، سیدآوا > --- خاروانا 

میاندوآب، > --- ایکی سو  -سیمین رود، قوشاچای> --- سماق ده، تاتائوچای > --- نیکجھ، سوماقلو > --- 
ارسباران، یام > --- ھ، آرازبار سیاه چشم> --- باسمنج، قره سو > --- کج ساران، واسمیش > --- قره گؤلى 

> ---- ھرزند، باش بولاق > ---- تلخھ رود، ھلاکو > ---- ملکان، آجی چای > ---- پیام، ملیک کندی > --- 
> --- شاه آباد، دوه چى > --- سیھ رود، قوروچای > --- مھاباد، قاراچای > ---- سرچشمھ، سووش بولاق 

سفیدرود، > --- سیاه گل، قیزیل اوزن > --- ھاب، قره گؤل سیا> ---- انانق، قره سو > --- شتربان، انھ مھ 
مشگین > --- ) خیاو(شاھین دژ، خیوه> --- زنجان، سایین قالا > --- قبلھ چشمھ، زنگان > --- قبلھ بولاق 

خواجھ، ساری قھ > ---- قافلانکوه، خوجا > --- سبلان، قافلانتی > --- میشاب، ساوالان > --- شھر، میشوو 
دمشقیھ، تیکان تپھ > --- گومیشان، گوموش قیھ > --- احمقیھ، گوموش تپھ > --- خماقھ یھ سارقیھ، آ> --- یھ 

تیکاب شونیسم ھا بھ نام ھاى تورکی در مرزھای سیاسی ایران اکتفا نکرده و نام منطقھ ای در > ---- 
تا  نسبت دادند) آذربایجان شمالی( جمھوری آذربایجان یعنی آران را ھم بھ ھمھ جمھوری آذربایجان 

اما علیرغم آرزوی این دشمنان اکنون ملت ! بدینگونھ نام آذربایجان را از صحنھ سیاسی دنیا محو کنند
آذربایجان در شمال رود آراز دارای دولتی مستقل، پرچم و سرود ملی و عضویت در سازمان ملل و 

سال نسب بھ آذربایجان و البتھ ٨٠پارلمان اروپاست شروع تبعیض ھا تبعیض ھاى حکومت مرکزی از 
دیگر مناطق و ملت ھاى غیرفارس زبان نظیر کردھا، تورکمن ھا، عرب ھا، بلوچ ھا منحصر بھ مسائل 
فرھنگی و محدود کردن زبان آنھا نبود، بلکھ تبعیضات سیاسی و اقتصادی را نیز بھ ملت ھاى غیرفارس 

ی دولتی غیر آذربایجانی و یا وابستھ برای آذربایجان انتصاب استانداران، فرمانداران و رؤسا. روا داشتند
ھای سیستم شونیستی درایران بوده وھست، حتی نفوذ  کھ درد مردم منطقھ را درک نمي کنند از سیاست

فعالین سیاسی تورک ودیگر ملت ھاى غیرفارس کھ درد ملت خود را درک می کنند، در سیستم حکومتی 
  قسمتی از بودجھ بعض استان ھاى تورک بھ تھران بعنوان سرمایھ بازگشت. بھ سختی امکان پذیر است

امروز آثار تبعیض اقتصادی در آذربایجان برای . ای از عوارض چنین سیاستی می باشد مازاد نمونھ
کسانی کھ شھرھای آذربایجانی و شھر ھاى استان ھاى تھران و فارس و اصفھان و خراسان را دیده اند 

اند کھ آیا این وضعیت برای منطقھ مستعد و پرظرفیت آذربایجان  حتماً پرسیدهملموس است و از خود 
تبریز ... ؟ البتھ قدمت تبعیض ھاى اقتصادی در آذربایجان نیز بھ زمان رضاشاه می رسد!شایستھ می باشد

درآن زمان کھ با صرف . متحمل خسارات فراوانی شد ١٣٠٨در اثر ھجوم سیل ھاى خانھ برانداز در سال
میلیون ریال راه مخصوص آبعلی و آمل ساختھ می شد واز محل مالیات ھاى جمع آوری شده ۵٠٠ینھ ھز

در آذربایجان در دھات مازندران و سوادکوه سندھای سیمانی ساختھ می شد، مرکز برای تعمیر سد تبریز 
مالید و میلیون ریالی سیل بھ مردم در اتاق ھاى وزارت کشور دست بدست ھم می ٣٠و جبران خسارت 

بالاخره وزارت کشور تصمیم گرفت شھرداری تبریز برای تعمیر سد تبریز از بانک ملی وام گرفتھ وبھ 
 ٣۵٠غلھ آذربایجان را در محل  ١٣١٩در تابستان سال .... تدریج از محل درآمد شھرداری مستھلک سازد

ان بدون توجھ بھ مایحتاج ریال خرواری قیمت داشت، آقای مستوفی استاندار دست نشانده رضاخ ۴٠٠الی 
ریال خریداری کرده وبھ مرکز حمل می کرد ودر فصل زمستان مردم شھر  ١۴٠مردم تبریز خرواری 

فرمانده . ریال خریداری کردند ۶٠٠تبریز بى آذوقھ ماندند و ناچار غلھ مانده و گندیده گرگان را خرواری 
بھ علت فاسد بودن اسب ھاى ارتش : نویسدارتش تبریز از کیفیت جوھای خریداری شده بھ مستوفی می 
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باکی نیست حالا کھ اسب : نمي خورند و آقای مستوفی در حضور جمعی با نھایت بى شرمی چنین گفتند
این تبعیض ھا بعداز انقلاب نیز ادامھ پیدا ]. ١۴!...[ھاى ارتش نمي خورند می دھم خرھای تبریز بخورند

 ٧٩نزول کرد و در سال  ١٧بھ رتبھ  ٣ذربایجان شرقی از رتبھ بعداز انقلاب رتبھ صنعتی استان آ. کرد
برابر نسبت جمعیت بر واحدھای صنعتی  ٢/١٣نسبت جمعیت بر واحدھای صنعتی در استان اصفھان 

کارخانھ بزرگ در منطقھ آذربایجان کھ تاریخ تاسیس آنھا قبل .بجز چند. تمامی استانھایی تورک ایران بود
است واکنون نیز بعضی از آنھا ورشکست شده و یا در  ھمت آذربایجانی ھا بوده از انقلاب و اکثراً بھ

وضعیت اقتصادی خوبی قرار ندارد، اکثر صنایع استان محدود بھ کارگاه ھاى کوچک و صنایع سطح 
گذاری دوران ھشت  دل زمینھ معادن و فلزات سرمایھ. است پایین چون کارتن سازی و صنایع غذایی شده

شرقی، غربی،  گذاری در چھار استان آذربایجان برابر سرمایھ ٣٢٠گی در استان کرمان حدود سالھ سازند
گذاری تر آذربایجان  کارشکنی ھاى مستقیم و غیرمستقیم دولت در سرمایھ]. ٣٢[است اردبیل، زنجان بوده

رده از ھا بھ دنبال آن نیروی کاری وتحصیل ک  بوسیلھ مسؤلین وابستھ بھ مرکز موجب گریز سرمایھ
بھ روایتی آمار . است آذربایجان و سرازیری آن بھ شھرھای تھران و کرج و شھرھای فارس نشین شده

! است مھاجرت از آذربایجان در زمان جنگ ایران وعراق بیش از آمار مھاجرت استان خوزستان بوده
آمار بیکاران  در آمارھای رسمی ارائھ شده! یعنی عامل بدتر از جنگ در آذربایجان حاکم می باشد

کھ البتھ واضح است این ھم بمعنی حل . استانھایی آذربایجانی کمتر از استانھایی فارس نشین می باشد
معضل بیکاری نیست بلکھ بمعنی فرار بیکاران از منطقھ و اسکان آنھا بھ شھرک ھاى اقماری تھران چون 

- تبریز- ررفت و آمد و ترانزیت تھراندر حالیکھ طرح اتوبان جاده پ. می باشد... اسلامشھر، شھریار و
کیلومتری بین تبریز و تھران را با صرف ۶٣٠اروپا با تأخیر مواجھ می شود و مسافرین باید مسافت 

اصفھان نیز -اصفھان، بھ طرح سریع السیر تھران -ساعت در قطار طی کنند وبا وجود آزادراه تھران١٢
میلیارد تومان برای قطار ھوایی  ۵٣. عت تقلیل پیداکندبودجھ تخصص داده می شود تا این مسافت بھ دو سا

داخل شھر در تھران صرف می شود تا کشاورز بى کار آذربایجانی منطقھ مستعد آذربایجان را بھ قصد 
آسیمیلاسیون از تبعیض ھا و تحریف ھا و تحقیر ھا ھرچند ! ساخت ستونھای بتنی این ریل ھوایی ترک کند

زاین اقدامات چیست؟ البتھ ھمانطوریکھ گفتھ شد ھدف نھایی، استعمار ملت ھاى خلاصھ نوشتیم، اما ھدف ا
ایرانی است و ابزار شونیسم نیز در راه رسیدن بھ این ھدف آسیمیلاسیون یا حل کردن ملت ھاى غیرفارس 

ود کنند آنھا می دانستند اگر زبان مارا ناب. دراین راه نیز زبان ما را ھدف گرفتند. در داخل ملت فارس است
ادبیات و تاریخ ما را نیز می توانند انکار کنند، آموزش و پرورش و انتشار کتاب و مجلھ بھ زبان 

وقتی زبان نیز . مادریمان را محدود کردند و در نتیجھ زبان ما محدود بھ مکالمات روزمره و سطحی شد
تجاوز نکند، کلمھ ھا فراموش  پشتوانھ نوشتاری نداشتھ باشد و دایره استفاد از آن عز مکالمات روزمره

بخصوص نسل ھاى ( این فقر نیز خبیثانھ دستاویزی برای تحقیر افرادی . شده و زبان فقیر می شود
آنھا متھم می شوند ! می گردد کھ بى خبر از ھمھ جا زبان مادری شان را از آنھا مضایقھ کرده اند) جدیدتر

! نھ شاعر دارید و نھ ادبیات. از زبان فارسی می باشدکھ شما زبانتان لھجھ ای بیش نیست کھ ملغمھ ای 
و بیچاره ! اجدادتان نیز وحشیانی بودند کھ بھ ایران حملھ کردند! اند دوتا شاعر دارید آنھم شعر فارسي گفتھ

جوانی کھ خواندن و نوشتن بھ زبان مادری اش را نمي داند و نگذاشتھ اند تاریخ صحیح خود را بخواند و 
اند، و تاکنون نامی از دده قورقود، فضولی،  ا نژاد پاک آریا و زبان برتر فارسي کر کردهگوش او را ب

جوک ھا . نسیمی نشنیده است، شروع بھ باور کردن دروغھا و تھمت ھاى این مکاران نژادپرست می کند
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اخواستھ و تحقیر ھاى گستاخانھ نیز او را بیشتر دچار حس حقارت نموده و گاه کار بجایی می رسد کھ ن
از ! می گوید من آذری ھستم نھ تورک. ھمسوی سیستم شونیستی گشتھ و ھویت خود را انکار می کند

اسامی کوروش و داریوش را برای ! لھجھ تورکی خود را پنھان می کند! تورکی صحبت کردن می پرھیزد
گفتن بھ .ھ خود سخنکودکان خود فارسي سخن می گوید یعنی بھ زبانی ک.با! کودکان تورک انتخاب می کند

آرزو می شود ودر .مھاجرت بھ تھران و بریدن از زادگاه خود برای او تبدیل بھ! آن را درست بلد نیست
برای ! یا فارس می گوید پدرومادرم تورک است ولى من بچھ تھرانم.تھران نیز اگر از او بپرسی تورکی

ى ضد تورکی با جوکرھا ھمگام می اینکھ حساب خود را از تورک ھا جدا بسازد، در تعریف جوک ھا
آیا زبان فقط وسیلھ ! او دیگر تورک نیست او آسیمیلھ شده و اختیارش در دست اربابان شونیست است! شود

تفھیم و تفاھم است؟ ھنگامی کھ از ابتدایی ترین حق خود یعنی تحصیل بھ زبان مادری دفاع می کنیم، بھ ما 
امروز عصر جھانی شدن است و زبان فقط وسیلھ تکلم و تفاھم  گفتھ می شود تاریخ این حرف ھا گذشتھ،

در پاسخ باید گفت کھ اینچنین نیست، حتی ملت ھاى ! است و فرقی نمي کند با چھ صحبت کنی و بنویسی
پیشرفتھ ای چون فرانسھ در اتحادیھ اروپا راضى بھ دست کشیدن از بان مادری خویش نیست وحتی 

در خود ایران برای حفظ و گسترش زبان . وان زبان ارتباطی انتخاب کندراضى نیست زبان دومی را بعن
فارسی و پیرایش آن از زبانھای خارجی کلی انرژی و ھزینھ صرف می شود و فرھنگستان زبان فارسی 

ھای ناھنجار فراوری،  ای چون تولید، حدس، وسائل، و ابزار و سقوط واژه بجای کلمات آشنا وجا افتاده
گوش فلک " فارسي را پاس بداریم " امانھ و فروشد را ابداع وبھ خورد ملت می دھد و شعار گمانھ زنی، س
ھای درسی بھ تاجیکستان  حتی از مالیات ما تورک ھا بجای آموزش زبان مادریمان، کتاب!! را کر می کند

پاکستانی با و افغانستان وحتی عربستان صادر می شود و بورسیھ ھاى زبان فارسی بھ دانشجویان ھندی و 
آنھا برای یادگیری زبان فارسی در خود آن کشور و ایران اعطا می گردد و .ھای قابل توجھ بھ کمک ھزینھ

چرا درجریان مدرنیتھ و جھانی شدن ! ھرسال انواع و اقسام سمینارھای ادبیات فارسی برگزار می شود
زبان دروازه ذھن انسان بھ ! تفاھم نیستزبان فقط وسیلھ تفھیم و ! فقط باید زبان ھاى غیرفارسی فدا شود؟

انسان بازبان است کھ محیط خود را درک می کند ونظام فکری اش ! محیط اطراف و شالوده ذھنی اوست
زبانشناسان دوازده سال -طبق نظریھ روانشناسان! زبان وسیلھ خلاقیت و روشنفکری است. شکل می گیرد

ان تطبیق محسوب می شود و بعداز آن دوران اول زندگی یک شخص از لحاظ فراگیری زبان دور
یعنی در دوازده سال اول شخص ضمن فراگیری زبان، با زبان فراگرفتھ شده خود را بھ محیط . یادگیری

زمانی این نظام فکری و تطبیقی تکمیل می . اطراف تطبیق می دھد و سیستم فکری اش شکل می گیرد
گردد، یعنی علاوه بر فراگیری کامل تکلم بھ زبان شود کھ سوادآموزی شخص بھ زبان مادری تکمیل 

از  ٪۵٠متاسفانھ این فاجعھ ای است کھ برای . مادری، خواندن و نوشتن بھ زبان مادری را نیز یاد بگیرد
-یعنی سیستم آموزشی ایران کودکانی را تربیت می کند کھ سیستم فکری. کودکان ایرانی اتفاق می افتد
البتھ باید گفت کھ آموزش بھ زبان مادری بمعنی تک زبانھ . است کل نگرفتھتطبیقی آنھا بھ طورکامل ش

امروز عوارض ممنوعیت . بودن نیست وزبان دومی را نیز می توان در کنار زبان مادری یاد گرفت
 – ١: فراگیری آموزش بھ زبان مادری را می توان بھ سھولت مشاھده کرد کھ در ادامھ بھ آن می پردازیم

کھ عوارضی چون ) بھ ھیچکدام از زبانھای مادری و فارسی( نظام فکری و شخصیتی فرد عدم تکمیل 
در مسئلھ کاھش خلاقیت می توان بھ تحلیل جلال آل احمد . کاھش خلاقیت و ضعف بیان را بھ ھمراه دارد

کرد در سالیان پیش اشاره کرد ایشان ضمن انتقاد از سیستم آموزشی تک زبانھ ایران یکی از دلایل روی
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اخیر تورک ھای ایران در فعالیت ھای اقتصادی و حتی یدی گریز ناخودآگاه آنھا از ضعفی می داند کھ در 
خلاقیت ادبی نیز نقطھ آغاز خلاقیت ھای فرھنگی و روشنفکری . خلاقیت ھای ادبی دچارش گشتھ اند

عده ای از ھموطنان  در مورد ضعف قدرت بیان متاسفانھ بگونھ ای غیر منصفانھ موضوع تفریح -٢. است
می توان بھ تفاوت فاحش بیان و روابط عمومی غیرفارس زبان ھا و فارس زبان ھا در ھر . نیز شده است

موارد بسیاری می توان مشاھده کرد کھ کودک تورک زباب از . دو زبان مادری و زبان فارسی اشاره کرد
ی و حتی در بین مجموعھ ھمزبانان مطرح کردن سوال یا ایده خویش در کلاس یا جمع بھ زبان فارس

این پدیده را در قشر تحصیل کرده و بزرگسال نیز می توان . خویش بھ زبان مادری خود نیز گریزان است
از طرف  -٣. کسی کھ از بیان تفکرات خود می ھراسد، در فکر کردن نیز تنبل می شود. مشاھده کرد

توان بھ جدایی عاطفی اواز مادر و خانواده  دیگر تحقیر و بی توجھی بھ زبان مادری یک کودک می
افت تحصیلی دانش  - ٤. بیانجامد کھ خود سرآغاز مشکلات روانی و شخصیتی و اجتماعی فراوانی است

آمزان مناطق غیرفارس حتی بھ زبان دوم یعنی فارسی طبق اظھارات وزارت آموزش و پرورش نیز 
صی کھ از ھویت خود بیگانھ شد و علاقھ خود را شخ -٥. مشکلاتی است کھ می توان بھ آن اشاره کرد

نسبت بھ ملت و منطقھ و سکونت خود از دست داده؛ و براحتی با کوچکترین مشکلی از محل سکونت خود 
زبان ھا و فرھنگ ھای متفاوت دست آوردھای بشری در ھزاران سال زندگی خود . نیز مھاجرت می کند

تک تک آنھا گنجینھ ھاى . تفاوت نگرش آنھا بھ ھستی استھای م بر روی کره خاکی و در واقع دریچھ
امروزه سازمان فرھنگی دنیا سعی در . ارزشمندی ھستند کھ مستحق محافظت و شکوفایی می باشند

بررسی و محافظت از زبانھای متفاوت دنیا وحتی مواظبت از زبان ھاى قلیل المتکلم در حال نابودی 
فوریھ را بعنوان روز زبان ٢١ظ و رشد زبان ھاى موجود دنیا روز بعنوان مثال یونسکو جھت حف. دارند

ای نژادپرست بھ بھانھ وحدت ملی بھ دنبال نابودی  ولى متاسفانھ در کشور ما عده. است مادری اعلام کرده
تنوع فرھنگی درایران ھستند برای وحدت رو بھ رشد ملت ھاى دنیا در سایھ گسترش تکنولوژی ھاى 

ھ نابودی زبان ھاى مادری نیست، بلکھ این زبان بین المللی ارتباطی است کھ در کنار ارتباطی لزومی ب
( قطعاً عوارض عقب ماندگی فرھنگی بیش از نیمی ازجمعیت ایران . زبان مادری باید آموزش داده شود

 در نتیجھ محدودیت ھاى فرھنگی بھ ضرر کل ایران و حتی ھموطنان فارس زبان منجر) غیرفارس زبانان
حرکت آزادیخواھی آذربایجان در طول تاریخ آذربایجان مھد حرکات روشنفکری و آزادیخواھی . می شود

است، در اعصار گذشتھ قیام بابک خرمدین در آذربایجان مھمترین قیام آذربایجانی ھا علیھ اشغالگران  بوده
ھم اکنون . اجھ شدسرزمین خویش بود کھ با خیانت ھاى افشین سردار خودفروش ایرانی با شکست مو

است  سال این قیام بعنوان سمبل حرکت مدرن آزادیخواھی مردم آذربایجان انتخاب شده١٢٠٠نیزبعداز 
وھمھ سالھ دھھا ھزار نفر از مردم آزادیخواه آذربایجان در روز تولد این قھرمان ملی در ھفتھ دوم تیرماه 

باقی مانده از او بر فراز کوه ھاى قاراداغ با وجود محدودیت ھاى پلیسی و مشقت ھاى فراوان در قلعھ 
از حرکات معاصر آذربایجان می . حاضر شده و خواستھ ھاى بھ حق خود را بھ گوش جھانیان می رسانند

ارمغان . توان بھ انقلاب باشکوه مشروطھ اشاره کرد کھ حرکتی بسیار مترقی در آن زمان محسوب می شد
ان بود کھ یکی از اصول آن انجمن ھاى ایالتی و ولایتی مجلس آن نیز اولین قانون اساسی مشروطھ ایر

طبق این اصل مترقی ھر ایالتی مجلسی را برمی گزیند کھ علاوه بر اداره امور محلی ھر . شورا می باشد
ستارخان قھرمان . ایالت قدرت کنترل حکومت مرکزی رانیز داشت تا بدینگونھ قدرت استبداد مھارتر شود

انقلاب را بھ .کھ) ارمنی ھا و بختیاری ھا( انقلاب توسط غیر آذربایجانی ھاى مقیم مرکز آذربایجانی این 
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شیخ محمد خیابانی از مبارزین . نفع خود مصادره کرده بودند در پارک اتابک تھران محاصره و شھید شد
او با . و مدیر روزنامھ تجدد در تبریز بود) اول ( و مدافعین انقلاب مشروطھ موسس فرقھ دموکرات 

در آذربایجان انقلابی فکری و سیاسی را در آذربایجان ) ١٢٩٠( تأسیس فرقھ دموکرات و دولت آزادیستان 
او کھ آرمانھای انقلاب مشروطھ در ایران را شکست خورده ومجلس شورا و انجمن ھاى . رھبری می کرد

انگان توسط دولت مردانی چون ایالتی را تعطیلات شده می دید و از طرفی نیز شاھد فروش ایران بھ بیگ
ایران حرکت آزادیخواھی خود را از آذربایجان شروع .بود بھ امید نجات کل) غیرآذربایجانی( وثوق الدولھ 

او در مدت شش ماه حکومت ملی علاوه بر احیای انجمن ھاى ایالتی و ولایتی، تحولات فرھنگی و . کرد
فسوس کھ دولت مرکزی تاب و توان دیدن آزادی و ا. اجتماعی بسیاری را در آذربایجان آغار نمود

روحانی روشنفکر آذربایجانی با کودتای خونین مخبرالسلطنھ وکیل . سربلندی ملت آذربایجان را نداشت
با سر کارآمدن رضاشاه بعداز کودتای . تھران کشتھ می شود و جسد مثلھ شده او را بھ خدمت وی می برند

بیسوادی کھ از طرف انگلیس بھ سلطنت گمارده شده، حکومت ارتشی ) میلادی١٩٢٠( ش .ه ١٢٩٩
سال ٢٠در طول . باقی مانده دستاویزھاى انقلاب مشروطھ نیز تعلیل گشت.مرکزی بر استبداد خودافزود و

کھ قوای ایران توسط متفقین اشغال شد آذربایجانی ھا علاوه بر ظلم معمول حکومت  ١٩۴٠حکومت وی تا 
ناشی از تبعیضات قومی و ملی را نیز تحمل می کردند کھ شرح آن قبلاً نوشتھ مرکزی باید ظلم مضاعف 

در اثنای اشغال ایران توسط متفقین و ضعف حکومت مرکزی ایران،  ١٣٢۴ـ١٣٢٠در محدوده . شد
 ١٣٢۴بالاخره در سال . نشریات و حرکات روشنفکری آذربایجانی فرصت اندکی یافتند نفسی تازه کنند

ملت آذربایجان کھ از ظلم رژیم رضاخانی جانشان بھ لب رسیده بود، از زیر  حرکت آزادیخواھی
خاکسترھا بار دیگر بیرون آمد و حکومت یکسالھ ملی در آذربایجان بھ رھبری سیدجعفر پیشھ وری در 

در آذربایجان حاکم بود و  ١٣٢۵آذر٢١تا١٣٢۴آذر٢١این حکومت خودمختار از . آذربایجان برقرار شد
بخاطر اھمیت تاریخی این دوران . ای وحشیانھ سرکوب گشت توطئھ حکومت مرکزی بھ گونھ بالاخره با

با اشغال آذربایجان توسط قوای محمدرضا . در مبحث بعدی اندکی بیشتر این دوره را مرور خواھیم کرد
ھاى این شاه جوان ستم ھاى پدرش بھ آذربایجان و دیگر ملت  ١٣٣٢شاه و تثبیت اقتدار وی با کودتای 

فشار و خفقان ملی بیشتر شد و ھر کسی صحبت از زبان مادری .غیرفارس را باشدت بیشتری ادامھ داد
از چاپ ھرگونھ کتاب . تورکی می کرد بھ اتھام داشتن مرام کمونیسم تحت تعقیب و شکنجھ قرار می گرفت

نھ تورکی ھم و اثر تورکی جلوگیری می شد وحتی در شھرھای مرزی آذربایجان پخش موسیقی و ترا
سال آذربایجان را بھ یکی از ٣٢این فشارھای مضاعف بر ملت تورک آذربایجان بعداز گذشت . ممنوع بود

مردم آذربایجان ھمگام با . ھای فعال انقلابی دیگر علیھ ظلم و جور دیکتاتورھاى تھران مبدل ساخت کانون
ومت دیکتاتوری رژیم پھلوی در قالب سال حک۵٧دیگر ملت ھاى ایرانی برای پایان دادن بھ ظلم و جور 

حکومت ملی آذربایجان در گذشتھ و حتی نام بردن از حکومت ملی آذربایجان . انقلاب اسلامی قیام کردند
صحبت از آن حکومت . جرم و گناه بزرگ محسوب می شد و می شود ١٣٢۵ـ١٣٢۴در فاصلھ سال ھاى 

حقیقت این است کھ این حکومت صفحھ ای از . مدبھ مثابھ کمونیست بودن وتجزیھ طلب بودن بشمار می آ
آنرا نمي توان پاره کرد بلکھ باید دوباره خواند و غیرمغرضانھ نکات مثبت . تاریخ آذربایجان وایران است

حکومت فرقھ دموکرات در آذربایجان اگرچھ در سایھ اشغال آذربایجان . و منفی آن را دید و درس گرفت
خاص حاکم درآن زمان سرکار آمد، ولى دلیل اصلی آنرا باید در  توسط نیروھای روس و در فضای

سال ظلم و جور و تحقیر و تبعیض ھاى رضاخانی جست و گرنھ آیا این ملت آذربایجان نبود کھ ھمیشھ ٢٠
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در صحنھ مبارزات ایران علیھ روس وحتی عثمانی جنگیده بود؟ حکومت یکسالھ آذربایجان محصول جبر 
است ھاى سرکوب شده ملت آذربایجان بود و تکیھ حرکت ملی آذربایجان بھ دولت تاریخی آن زمان و خو

شوروی نیز در بدو و دو قطبی شدن جھان شوروی بھ قبلھ گاه حرکت ھاى ضداستعماری و انقلابی تبدیل 
حتی . ھای آزادی بخش تحت لوای ایدئولوژیک فعالیت می کردند قابل سرزنش نیست شده بود و حرکت

ومت مرکزی تھران درآن زمان بھ بیگانگان بھ مراتب بیشتر از وابستگی حکومت ملی وابستگی حک
بھ قول سیدجعفر پیشھ وری کھ در باکو در یک حادثھ ! آذربایجان بھ روس ھا بود کھ بھ آن متھم می شود

د بھ متکی باش.است کھ بیشتر از آنکھ بھ نیروی ملت خود ساختگی کشتھ شد، شاید اشتباه او در این بوده
حمایت رفقای بھ ظاھر انقلابی ھمسایھ شمالی دلخوش بود کھ بخاطر حفظ منافع بین المللی خود تمام 

ولى دیگر دلایل فروپاشی این حکومت را ! تعھدات خویش را فراموش وبھ ملت آذربایجان خیانت کردند
و مقاومت سیستم باید در عدم تحمل افکار دموکراتیک توسط استعمارگرآن داخلی و خارجی، اینرسی 

ارباب و رعیتی و اعتقادات دینی مردم و اطمینان دولتمردان آذربایجان بھ حکومت مرکزی ایران 
البتھ خدمات ارزنده نیروھای صادق و مات دوست واقعی در این حرکت نظیر سیدجعفر پیشھ وری .جست

و ادارات و دستگاه ھای اعلام زبان تورکی آذربایجانی بعنوان زبان رسمی دولت : نباید فراموش شود
قضایی، آموزش زبان تورکی و زبان دیگر ملل ساکن در آذربایجان در مدارس، تقسیم اراضی دولتی و 
ملاکین فراری بھ نفع دھقانان، از بین بردن رشوه و ایجاد امنیت در جامعھ، کلینیک ھاى سیار بھداشتی، 

اعات کار، اشتراک زنان در امور اجتماعی و قیمت کالاھا، قانون حداقل بیکاری و حداکثر س ٪۴٠کاھش 
ھا،  اعطای حق رای بھ زنان برای اولین بار در ایران و برنامھ ھاى عمرانی فراوان نظیر آسفالت خیابان

اگرچھ سیدجعفر پیشھ وری و اکثر کابینھ و فرقھ دموکرات ... تأسیس اولین دانشگاه و ایستگاه رادیویی و
اما آزادی و احترام بھ مذھب را حتی در کتب درسی این زمان می توان  جزء نیروھای چپ بودند) دوم(

آذر انقلاب علیھ ظلم و جور حکومت مرکزی و فئودال ھاى بھره کش بود ٢١اگرچھ انقلاب . مشاھده کرد
از طرفی برخلاف تبلیغات . ولى سرمایھ داران ملت پرور نیز در بین فرقھ دموکرات حضور داشتند

شھ وری تجزیھ طلب نبود و در حکومت ملی، بھ رھبری وی، ھمواره بر یکپارچگی موجود سیدجعفر پی
ایران تاکید شده ودر انتخاب وزراء توسط حکومت خودمختار آذربایجان، وزیر امور خارجھ و وزیر دفاع 

پیشھ وری شیوه حکومتی نظیر کشور . ھای حکومت ھاى کاملاً مستقل است معرفی نشده بود کھ از نشانھ
پیشھ وری در حالی بھ تجزیھ طلب ]. ۴٢و١٩و١۵و١۴[س یعنی فدرال را برای ایران مناسب می دیدسویی

بودن متھم می گردد کھ میرزاکوچک خان جنگلی کھ مستقل جمھوری گیلان را اعلام کرد مورد احترام 
سرکوب حکومت ملی ! قرار می گیرد و مجسمھ وی در یکی از میادین شھر رشت نصب می شود

ان و کتاب سوزان در اثر فشارھای آمریکا و دیگر متفقین و زیرپوشش داستان قرارداد قوام آذربایج
و دولت شوروی مبنی بر واگذاری امتیاز نفت شمال بھ ) عامل روس ھا( السلطنھ سیاستمدار مکار تھران 
ابرقدرت آغاز جنگ سرد بین ( از آذربایجان تخلیھ کرد  ١٣٢۵شھریور١٩روس ھا، این دولت خود را در 

بھ بھانھ نظارت بر انتخابات روانھ آذربایجان شده بود در قالب ارتشی تجاوزگر .و قوای تھران کھ) ھا
اعدام و  ٢۵٠٠٠موجب سقوط حکومت خودمختار آذربایجان شد کھ براساس آمار ارتش  ١٣٢۵آذر ٢١در

شاه بعنوان نجات  دراین تجاوز کھ در زمان محمدرضا. مھاجر و آواره و زخمی برجای گذاشت ٧٠٠٠٠
آذربایجان شناختھ می شد حتی مردم بى دفاع و زنان آذربایجانی نیز از قتل و غارت و تجاوزھای ناموسی 

بھ دستور تھران تمامی کتاب ھاى تورکی درسی مدارس را جمع آوری کردند و آتش زدند . در امان نبودند
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) حرکت ملی آذربایجان شناختھ می شودکھ امروزه بعنوان روز کتاب در بین فعالین  ١٣٢۵آذر ٢۶( 
جالب اینکھ ! ارتش آزادی بخش محمدرضا شاه مرتکب جنایاتی شد کھ در طول تاریخ کم سابقھ بود

ھای حزب توده نیز کھ ادعای دوستی خلق ھا را داشت در برابر این  ھای سراسری وحتی روزنامھ روزنامھ
حزب ! اند ھای سراسری تا بھ امروز حفظ کرده ھجنایت سکوت کردند، عادت و سیاستی کھ این روزنام

متاسفانھ فراریان و پناھندگان بھ دولت . شونیست ایران نیز طبیعتاً در برابر این جنایت سکوت پیشھ کردند
ای سالیان طولانی  ای کشتھ شدند و عده شوروی نیز اکثراً زندگى فلاکت باری در آنجا داشتند، عده

ھای نژادپرستی شونیستی بعداز انقلاب اسلامی  نقلاب اسلامی متاسفانھ اندیشھشونیسم بعداز ا]. ٣٣[تبعید
سال تبلیغ و  ٨٠اگرچھ شعار ھویت امت اسلامی در اوایل انقلاب مطرح شد ولى بعداز . نیز ریشھ کن نشد

ھای شونیستی گویا این اندیشھ در مغز و استخوان ملت ھا و بخصوص روشنفکرنماھا نفوذ  تحمیل اندیشھ
پاداش ملت ھاى ایرانی . رده بود و ھویت اسلامی نیز نتوانست ضامن حقوق برابر برای ایرانیان باشدک

قانون اساسی مبنی بر آزادی نشریات ١۵غیرفارس از فداکاری ھاى خود در انقلاب فقط محدود بھ اصول 
ام و استان ھا مبنی عدم تبعیض بین اقو ۴٨و١٩و آموزش بھ زبان ھاى قومی و محلی در مدارس و اصل 

قانون اساسی بود کھ طبق آن شوراھا، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شھرستان، شھر، ٧و اصل 
قانون اساسی کھ ١۵اصل . محل، بخش، روستا و نظائر اینھا از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند

کرآن آذربایجانی با سکوت یا ھیچ ضامن اجرایی ندارد و علیرغم دھھا طومار از طرف فعالین و روشنف
نیز عملاً نقض می شوند  ۴٨و  ١٩اصول ]. ۴١[است واکنش ھاى منفی مسؤولین اجرایی مواجھ شده

سال از انقلاب اجرا شد با چنان محدودیت ھاى مواجھ است کھ بودن و  ٢٠نیز کھ با گذشت  ٧واصل 
دوران اولیھ بعد از انقلاب فضای بازی  در! . است نبودنش دردی از دردھای ملت آذربایجان را دوا نکرده

برای فعالیت فرھنگی در آذربایجان مھیا شده بود و شاھد نشریات و کتب متعددی در این زمینھ بودیم کھ 
بخاطر خفقان حکومت پھلوی اجازه انتشار نداشتند کھ این دوران با شروع جنگ ایران و عراق و دوران 

ی آذربایجان از اتحاد جماھیر شوروی و اظھار ھمدردی استقلال جمھور. دچار رکودی زودرس شد
آذربایجانی ھا این سوی آراز بع جنگ زدگان قاراباغ بر تبلیغات شوونیست ھاى فارس علیھ تورکان 

را بھ حمایت عز ارمنستان متجاوز تشویق کردند .آنھا دولتمردان کشور. آذربایجان در دو سوی آراز افزود
اگرچھ ! بستھ شدن قراردادھاى مھم میان ایران و ارمنستان می توان مشاھده کردکھ نتیجھ آنرا امروزه در 

امروزه بخصوص بعد از پایان جنگ ایران و عراق و دوران سازندگی نشریات و کتب آذربایجان آزادی 
ولى ھنوز ھم تبعیضات . محدودی نسبت بھ قبل از انقلاب کھ استبداد مطلق کاملاً حکمفرما بود، دارند

ھنوز زبان تورکی تر مدارس تدریس نمي شود، در حالیکھ . ادی و سیاسی و فرھنگی پا برجاستاقتص
برای آموزش زبان ھاى غیرمادری فارسي و عربی و انگلیسی و حتی آلمانی، ایتالیایی و فرانسھ در 

میلیون تورک حتی از یک کودکستان بھ زبان  ٣٠الی  ٢۵مدارس و دانشگاه ھا بودجھ صرف می شود، 
است  در چند دانشگاه محدود کھ اجازه آموزش یافتھ( و زبان تورکی در دانشگاه ھا ! مادری محروم ھستند

زبان منسوخ پھلوی تر دانشگاه تبریز در قلب آذربایجان ! در رده زبان ھاى خارجی کلاس بندی می شود) 
کانال  ۶در ! یس نمي شودتدریس می شود ولى زبان تورکی علیرغم تبلیغات ھنوز ھم در این دانشگاه تدر

تلویزیونی و چندین رادیوی سراسری بھ زبان فارسي نھ تنھا جایگاھی برای فرھنگ و زبان تورکی در 
ھای بع مضامین تحقیرآمیز نسبت بھ تورک ھا پخش می گردد، چندین  است بلکھ گاه برنامھ نظر گرفتھ نشده

و حتی تورکی آذربایجانی صحیح برنامھ پخش  کانال برون مرزی بھ زبان ھاى فارسي و عربی و انگلیسی
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می کنند ولى نصیب آذربایجانی ھاى داخل مرزھاى ایران از شبکھ تلویزیونی چند کانال استانی است کھ 
تلویزیون ھاى سراسری و ! بھ زبان غیر ادبی و پر از غلط خود بدترین خیانت را بھ زبان تورکی می کنند

اند  ا در قبال تاریخ و ادبیات صحیح تورک ھاى ایران سکوت کردهمحلی نظام آموزش و پرورش نھ تنھ
گسترش کاربرد .میلیارد تومانی بھ ٣٠٠در حالیکھ بودجھ . بلکھ بھ تحریف و تخریب آن نیز ادامھ می دھند

و اطلاعات در قلمرو تقویت خط و زبان فارسي در محیط رایانھ ای اختصاص می باید   فن آوری ارتباطات
ان از داشتن فرھنگستان تورکی محروم ھستند و استفاده عز کلمات اصیل تورکی بجای کلمات ، تورک]٣٢[

فارسي در نشریات آذربایجانی مسؤولین آنھا را بھ دادگاه می کشاند کھ گویا آنھا زبان بیگانھ را تبلیغ می 
صب حکومتی، در سیاست نیز اگرچھ تورک ھا بھ منا. از شرح تبعیض ھاى اقتصادی نیز نوشتیم! کنند

دولتی و ادعای راه پیدا می کنند، ولى متاسفانھ تورکانی مقدمند کھ تحت سیستم جھان بینی آریایی آسیمیلھ 
سال اخیر تاکنون ظلم مضاعفی بھ ملت  ٨٩مسئلھ ملی درایران ھمانطور کھ نوشتھ شد در ایران از . اند شده

قتصادی، سیاسی داشتھ و از آن بعنوان مسئلھ یا ھاى ایرانی غیر فارس تحمیل می شود کھ ابعاد فرھنگی، ا
ھای شونیستی ھنوز در  مواضع قوای سیاسی در قبال مسئلھ ملی متاسفانھ اندیشھ. ستم ملی نام برده می شود

محافظھ کاران : است افکار قوای سیاسی، بخصوص احزابی کھ خود را سراسری می نامند ریشھ کن نشده
رار دارند، ایده ھاى شونیستی را بھ ظاھر حمایت نمي کنند و در مقابل ھای کلیدی حکومت ق کھ در مھره

، ٨٣ولى واقعھ قلعھ بابک . اند خواستھ ھاى حرکت ملی آذربایجان بیشتر موضع سکوت را پیشھ نموده
اظھارات نشریات متعلق بھ این قشر و امام جمعھ ھاى منطقھ در این مورد و تدارک دستھ نظامی سى 

و سپاه در مقابل شرکت کنندگان در این مراسم نشان داد کھ شکست سکوت را ترجیح  ھزار نفری بسیج
موضع غیر عادلانھ و نابرابر آنھا در قبال دپ حکومت ھمجنس اشغالگر اسراییل و ارمنستان نیز، . اند داده

ران تحت اصلاح طلبان بیشتر از محافظھ کا. می تواند موضع آنھا را در مقابل ملت آذربایجان نشان دھد
سخنان رئیس جمھور مبنی بر تاکید بر زبان فارسي بعنوان عامل . ھای شونیستی قرار دارند تاثیر اندیشھ

 ١٩و  ١۵وحدت ملی، سکوت ایشان در قبال طومارھای متعدد ملت آذربایجان در جھت احیای اصول 
سائل ملی، اقدام فرماندار شرقی در جھت کم اھمیت جلوه دادن م قانون اساسی، سخنان استاندار آذربایجان

گذاری در آذربایجان و مطالب و تحلیل ھاى نشریات وابستھ و  اردبیل در دعوت ھئیت ارامنھ جھت سرمایھ
بالاخره اظھارات شگفت انگیز آقای خاتمی در جمع مردم کلیبر مبنی بر اینکھ این مردم از نژاد اصیل 

این . ی با خواستھ ھا و حقوق ملت آذربایجان داردآریایی ھستند، ھمگی نشان از ضدیت این گرایش سیاس
کھ شعار خود در داخل .طیف سیاسی کھ شعار گفتگوی تمدن ھا را سر داده بودند، تر عمل نشان دادند

افسوس کھ ملت ساده و زودباور ! فارس را بھ رسمیت نمي شناسند.ایران پایبند نیستند و تمدنی جز تمدن
 ٧۶خوردند و در انتخابات خرداد .نگ آنھا نظیر ایران برای ایرانیان راآذربایجان فریب شعارھای رنگار

بلکھ این ھم درس عبرتی برای ملت آذربایجان باشد کھ بداند ! ای بھ آنھا رای دادند بصورت گسترده
اوضاع در احزاب داخل و خارج ! مقصود احزاب سراسری از ایرانیان گویا تنھا ملت فارس است و بس

سلطنت طلب ھا کھ خود از نسل بانیان : د را منتقد یا مخالف نظام می بینند بدتر استاز کشور کھ خو
حکومت شونیستی در ایران ھستند و احیای حقوق ملت ھاى ایرانی یعنی دموکراسی حقیقی مانع جدید آنھا 

بی اگرچھ ھر از چند گاھی جھت عوام فری. برای برپایی مجدد حکومت سلطنتی آریامھری در ایران است
ھای شناختھ شده اش چون  جبھھ ملی با چھره. از حکومت ھاى غیر متمرکز و حتی فدرال سخن می رانند

ورجاوند، امیر انتظام، باوند، دریابار مدنی فعال ترین جبھھ ضد ملت ھاى غیرفارس را در داخل و خارج 
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طرح تدوین کتب  نامھ رھبران این جبھھ بھ وزیر آموزش و پرورش در اعتراض بھ. تشکیل می دھند
درسی براساس فرھنگ قومی ھر منطقھ جزء آخرین اقدامات غیر دموکراتیک این حزب بود ملی مذھبی 
ھا و نھضت آزادی نیز کھ در واقع انشعابی از جبھھ ملی ھستند نظیر ملییون از یک دموکراسی تخیلی 

این احزاب . ملت ھاى ایرانی طرفداری می کنند یعنی دموکراسی بدون در نظر گرفتن ابتدایی ترین حقوق
نیز ھمراه برادر دوقلوی خود یعنی جبھھ ملی بھ ترسان دولت از احیایی حقوق ملل ایرانی بخصوص ملت 

عزت االله سبحانی خود ھمیشھ ابراز . تورک و ترغیب آن بھ مبارزه با حرکت ملی آذربایجان می پردازد
ھم خواھد پاشید و حکومت را بھ سرکوب حرکت ملی نگرانی می کند کھ با فروپاشی نظام، ایران نیز از 

. ای علنی اعلام می دارد ابراھیم یزدی نیز مخالفت خود را با فدرالیسم بھ گونھ. آذربایجان تشویق می نماید
احزاب کارگری و چپ را شاید نتوان جزء طرفداران شونیسم بشمار آورد، ولى موضع رسمی آنھا بعنوان 

مسئلھ ملی واضح و قابل اطمینان نیست راه حل مسئلھ ملی کسانی کھ مسئلھ یک حزب سراسری نسبت بھ 
ملی را آفتی برای مردم ایران می دانند و می خواھند این مشکل در ایران ریشھ کن شود ھمگی معتقدند کھ 
راه حل مسئلھ ملی در ایران تمرکززدایی از سیستم سیاسی ایران و حرکت بھ سوی سیستمی غیرمتمرکز 

مسئلھ ملی در ایران با آمدن تورک و غیر تورک در . ھ اصلاح سیستم مرکزی و یا تغییر حاکماناست ن
معتقدین بھ سیستم غیر متمرکز در ایران خود بھ طرفداران اجرایی سیستم . مناصب دولتی حل نمی شود

و طرفداران  شوراھای استانی نظیر آنچھ در قانون اساسی آمده است، طرفداران سیستم فدرال یا کنفدرال
استقلال ملت ھا تقسیم می شوند و اکثر آنھا بھ اصل حق تعیین سرنوشت ملل برای تعیین سیستم مطلوب 

موافقین سانترالیسم یا مرکزگرایی در ایران کھ معمولاً از دید قیم مآبانھ و حکومتی نھ . خود اعتقاد دارند
ومت مرکزی برای حرکت بھ سوی دموکراسی مردمی بھ مسئلھ نگاه می کنند، فقط از تغییر یا اصلاح حک

مورد نظر خود دفاع می کنند و تمرکززدایی را برای ایران غیر ضروری و خارج از ظرفیت مردم می 
باید پاسخ گفت کھ جدا کردن مسئلھ ملی از . پندارند، کھ منجر بھ جنگ و خونریزی در ایران خواھد شد

چرا کھ زیربنای . مسئلھ دموکراسی امری غیر ممکن استمسئلھ دموکراسی در ایران و اولویت دادن بھ 
دموکراسی حقوق برابر انسان ھا است و دموکراسی بدون نظر گرفتن حقوق اولیھ برابر برای ملت ھا فقط 

باید دموکراسی ! بھ شعاری پوشالی تبدیل می شود کھ بھ درد فریب مردم و رسیدن بھ حکومت می خورد
اجرا شود و آن ھم اجرایی بى قید و شرط دموکراسی برای ھمھ ایرانیان و  بھ مفھوم واقعی آن در اقران

از طرف دیگر خطر جنگ داخلی و خونریزی می تواند ناشی از مقاومت و ! ملت ھاى ایرانی است
لجبازی خود مرکزگرایان باشد کھ در اصل بھ دنبال منافع شخص خود ھستند و اگر آنھا بجای ایجاد 

تمرکززدایی . سلیم حقوق و خواست ملت ھا شوند دیگر جای نگرانی باقی نمي مانداختلاف بین مات ھا ت
حکومتی در ایران ضروری است غیر قابل پرھیز کھ تاخیر در آن فقط می تواند بھ بغرنج تر شدن مسئلھ 

از دیدگاه این نوشتھ در بین راه حل ھاى تمرکززدایی بھ نظر می رسد کھ فدرالیسم راه ! ملی منجر شود
حل معتدل و میانھ ای باشد کھ متناسب با ظرفیت و خواست ملت ھاى ایرانی است کھ لازم است بیشتر در 

( چیست؟فدرالیسم ھم اکنون در سراسر جھان دھھا کشور بھ صورت فدرال . این مورد توضیح داده شود
س، اطریش، استرالیا ای چون آمریکا، کانادا، آلمان، سوی اداره می شوند، کشورھای پیشرفتھ) غیرمتمرکز 

و کشورھای چون مکزیک، آرژانتین، افریقای جنوبی، مالزی، ونزوئلا، برزیل، نیجریھ، ھندوستان، 
اگرچھ سیستم ھاى فدرال انواع و دلایل مختلفی . روسیھ، پاکستان دارای سیستم غیرمتمرکز فدرال ھستند

مزیستی مسالمت تمیز ملت ھا در قالب یک دارند، ولى انتخاب این سیستم معمولاً بعنوان آخرین راه حل ھ
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ای کھ باعث تشکیل حکومت ھاى فدرال در بعضی  سھ دلیل عمده]. ٣۴و١۶[است  کشور واحد بوده
فرھنگی و یا اتحاد کشورھای کوچک برای تشکیل -کشورھا می شود، وسعت جغرافیایی، تنوع ملی

م یعنی وسعت جغرافیایی و تنوع ملت ھاى کھ قطعاً بنابر دلایل اول و دو. است کشوری قدرتمندتر بوده
یک کشور فدرال از چندین ایالت تشکیل می . ضرورت می باشد.ساکن ایران سیستم فدرال در اقران یک

) نظیر کشور سوییس ( زبانی  -یک سیستم فدرال مناسب برای کشور ایران یک سیستم فدرال اتنیکی. شود
ونت ملت ھاى مختلف ایرانی تعیین می شود، کھ البتھ است کھ در آن مرز ایالت ھا بر اساس محل سک

شرقی و غربی و  استانھایی ھاى آذربایجان( تقسیمات استانی در داخل ھر ایالت می تواند وجود داشتھ باشد 
( در این سیستم کشور دارای مجالس و دولت فدرال ). در داخل ایالت آذربایجان... اردبیل و زنجان و

علاوه بر آن ھر ایالت . کیب اعضای آن معادل با ترکیب جمعیتی کشور خواھد بودمی باشد کھ تر) مرکزی
مجالس ایالتی معمولاً غیر از امور ارتش، . خواھد داشت) نخست وزیر ( برای خود مجلس و دولت ایالتی 

ریزی ھاى کلان اقتصادی کھ بھ کل کشور مربوط می   سیاست پولی، سیاست ھاى خارجی کلان، برنامھ
زبانی ھر - در سیستم فدرال اتنیکی. ، در بقیھ موارد دارای اختیارات کامل و حق قانون گذاری ھستندشوند

در آن ایالت و کل کشور زبان رسمی یعنی ...) تورکی، فارسی، لری، بلوچی، عربی، کردى و( ایالت 
ارس ابتدایی تا زبان دولت و مجلس ایالتی، زبان اداری و قضایی در آن ایالت محسوب می شود کھ در مد

در کنار زبان ھاى رسمی یک یا چند زبان . دانشگاه ھا در آن ایالت بھ صورت اجباری تدریس می گردد
ارتباطی نیز در سراسر کشور وجود خواھد داشت کھ آن زبان یا زبان ھا نیز در مدارس آموزش داده می 

خاب سیستم فدرال مناسب برای ایران البتھ نظام فدرال تنوع و الگو ھاى زیادی دارد و برای انت. شوند
جلوگیری از رشد : اما مزایای یک حکومت فدرال چیست. احتیاج بھ بررسی و مطالعھ بیشتر می باشد

دیکتاتوری در نتیجھ کنترل متقابل دول و مجالس ایالتی و فدرال یعنی کنترل قدرت توسط قدرت حفظ و 
رشد و ارتقاء ھر کدام بھ منزلھ رشد فرھنگی آن  ھای گوناگون در یک کشور کھ رشد زبان ھا و فرھنگ

کشور است توزیع قدرت، بار مشکلات دولت مرکزی را می کاھد و اداره کشور را آسانتر می کند با 
توزیع عادلانھ امکانات و ثروت در تمامی مناطق . توزیع قدرت، نقش مردم در اداره کشور بیشتر می شود

آزادی تصمیم گیری و قانونگذاری برای ایالات . کل کشور بیانجامد یک کشور می تواند بھ رشد اقتصادی
کاھش تنش ھای ناشی از اختلافات . مختلف باعث رشد خلاقیت منطقھ ای و رقابت بین ایالات می گردد

فرھنگی و قومی سیستم کنفدرال نیز بھ مجموعھ ای کشورھای مستقل و متحد گفتھ میشود، نظیر اتحادیھ 
لیسم منجر بھ تجزیھ کشور می گردد؟ فدرالیسم نھ تنھا عموماً کشور را بھ سوی تجزیھ سوق آیا فدرا. اروپا

نمي دھد بلکھ با بر قراری حقوق برابر برای ملت ھاى مختلف آنھا را بھ ماندن در چھارچوب اتحادیھ ای 
مانی، فرانسوی، بعنوان مثال، در کشور چھار ملتھ سوییس با ملت ھاى آل. قوی و داوطلبانھ تشویق می کند

است کھ آلمانی ھاى سوییس خواستار جدایی از سوییس و  ایتالیایی و روتو رومانی زبان، ھرگز شنیده نشده
چرا کھ این ملت ھا از ھر نظر با ھم برابرند و زبان ھاى آنھا . اتحاد با آلمانی ھاى اطریش و آلمان باشند

آذربایجان ھمانطوریکھ گفتھ شد آذربایجان مھد حرکت ملی . نیر زبان ھاى رسمی کشور محسوب می شوند
ھای روشنفکری و آزادیخواھی است کھ مھمترین آنھا را در قرن حاضر و این سوی آراز مرور  حرکت
حرکت ملی آذربایجان حرکتی دموکراتیک و مدنی و خودجوش است کھ تداوم حرکت ھاى ضد . کردیم

د و زمان شکل گیری آن بصورت امروزی بھ دوران سال گذشتھ می باش ٨٠شونیستی آذربایجانی ھا در 
امروز حرکت ملی آذربایجان را می توان در بیداری مردم . پایان جنگ ایران و عراق باز می گردد
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آذربایجان در بازگشت بھ ھویت فرھنگی خود و عطش آنھا برای آگاھی از زبان و فرھنگ خود مشاھده 
آذربایجانی زبان فارسي را برای تکلم با فرزندانشان استفاده امروز دیگر کمتر از سابق پدرومادر . کرد

جوانان علاقھ . است می کنند و در نامگذاری کودکان استفاده از اسامی ترکی رواج بیشتری پیدا کرده
بیشتری برای یادگیری خواندن و نوشتن بھ زبان مادری خود نشان می دھند و سعی می کنند علیرغم وجود 

می بھ ھر طریقی بھ بى سوادی واقعی خود یعنی بى سوادی بھ زبان مادری خاتمھ کلاس ھاى درسی رس
امروز دیگر چون گذشتھ روایات تاریخی مبنی بر نژادپرستی و آریاگرایی مقبول جوان تورک . دھند

جوان ھویت جوی تورک گمشده خود را نھ در فرھنگ آریایی و نھ در فرھنگ غربی می جوید و . نیست
او ھویت واقعی خود را در ھستی و موجودی فرھنگی غنی . مشکوک و مدفون تاریخنھ در اعماق 

امروزه تبلور حرکت ملی آذربایجان را می توان در تجمع سالیانھ حق طلبان آذربایجانی . خویشتن می یابد
بعد مشاھده کرد کھ بھ حق بزرگترین تجمع مردمی !) بطور ثابت در آخر ھفتھ دوم تیرماه ( در قلعھ بابک 

خواست اصلی حرکت ملی آذربایجان استقرار دموکراسی واقعی در ایران بر . از انقلاب اسلامی است
اساس اصول شناختھ شده حقوق بشر و حل بى قید و شرط مسئلھ ملی در ایران و رفع تبعیض ھا علیھ ملل 

سئلھ محیط زیست و در حرکت ملی آذربایجان علاوه بر حقوق ملی، حقوق زنان و کودکان، م. ایرانی است
امروز حرکت ملی آذربایجان با خواستھ ھاى شفاف . مسائل اقتصادی نیز از اھمیت خاصی برخورداراست

و منطقی خود و با بررسی اشتباھات تاریخی و درس گرفتن از آنھا در حال تبدیل بھ قوی ترین حرکت 
ت نیست، حرکتی است متعلق حرکت ملی آذربایجان یک حزب یا یک تشکیلا. مردمی در ایران می باشد

بھ تمامی تورکان آذربایجان و دیگر تورکان ھویت جو و حق طلب، جنبش بیداری یک است کھ نھ با اسلام 
این جنبش یک جنبش مسلحانھ نیست، بلکھ جنبشی است کھ ابزارش قلم است . مغایر می باشد و نھ با قانون

بیانیھ خود شامل خواستھ  ١٣٨٢تیر  ٧آذربایجان در  فعالین حرکت ملی. و اجتماعات قانونی اعتراض آمیز
منتشر کردند کھ بھ " آذربایجان سخن می گوید " ھاى عمومی حرکت ملی آذربایجان را تحت عنوان 
آیا فعالین حرکت ملی آذربایجان پان تورک و ]. ۴۵[امضای نزدیک بھ ھزار تن از فعالین این حرکت رسید

اى پان تورک و تجزیھ طلب و کمونیست و امثال آن بھ آزادیخواھان تجزیھ طلب ھستند؟ انتساب صفت ھ
امروز ھم از این ! سال گذشتھ جھت سرکوب حرکت آنھا موضوع تازه ای نیست ٨٠آذربایجانی در طول 

باید گفت اگر چھ معیار برای ماندن و نماندن در چھارچوب سیاسی یک کشور رای . حربھ استفاده می شود
ال اکثر فعالین حرکت ملی آذربایجان در صدد حل مسئلھ در چھارچوب مرزھای ایران ملت است، با این ح

ھستند کھ در ظاھر شعار ایران برای ھمھ ) پان فارس(= تجزیھ طلبان واقعی پان ایرانیست ھاى . ھستند
عرب تورک و = غیر ایرانی ( ایرانیان می دھند ولى در عمل خود ساکنین ایران را بھ ایرانی و انیرانی 

در مورد وحدت ملی، تمامیت ارضی و امنیت ملی، کھ حربھ پان ایرانیست ھاى ! تقسیم می کنند...) و
است نیز باید گفت کھ وحدت ملی و تمامیت ارضی زمانی ارزشمند است کھ داوطلبانھ بوده  تمرکزگرا شده

لت ھاى ایرانی غیرفارس امنیتی را کھ بع سرکوب م. و منجر بھ ضایع شدن حقوق فرد یا ملتی در آن نشود
پان تورکیسم بمعنی ایده اتحاد ! تامین شود دیگر نمي توان امنیت ملی نامید، بلکھ آن امنیت فارسي است

اگر چھ این رویایی ایده آل و شاید غیر ضروری است کھ در . تمامی ملل تورک زیرسایھ یک دولت است
وع داوطلبانھ آن بھ مراتب کم ضررتر از پان بین فعالین حرکت ملی آذربایجان جایگاھی ندارد، ولى ن

در مورد اتھام ! ایرانیست است کھ با نابودی فرھنگی ملت ھاى مختلف قصد اتحاد اجباری آنھا را دارند
کمونیست بودن فعالین حرکت ملی آذربایجان نیز باید گفت کھ این جنبش بعنوان حرکتی ملی فارغ از نوع 
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ربایجانی است کھ بھ احیای دموکراسی و حقوق ملت خود حقیقتاً معتقدد ایدئولوژی متعلق بھ ھر تورک آذ
ای کھ اکنون بعضی  در این جمع می تواند صاحبین ایدئولوژی ھاى متفاوت وجود داشتھ باشند، بگونھ. است

آیا فعالین حرکت ملی آذربایجان ناسیونالیست ھستند؟ . طلاب و روحانیون نیز در این حرکت اشتراک دارند
لین حرکت ملی آذربایجان را می توان ناسیونالیست بحساب آورد، اما بھ مفھوم مثبت ناسیونالیسم، یعنی فعا

در اینجا لازم است کھ . آنھا ملت خود را دوست دارند و برای احیای حقوق ملت خود تلاش می کنند
بھ معنی .سیونالیسم ابتداقبل از تعریف این دو نوع نا. ناسیونالیسم را بھ دو نوع مثبت و منفی تفکیک کرد

. ناسیونالیسم از لحاظ لغوی یعنی دوست داشتن و حمایت یک شخص از ملتش: لغوی آن نگاھى کنیم
ھمچنان کھ . ناسیونالیسم مثبت دقیقاً بھ معنی لغوی آن است یعنی حب ملت کھ امری است پسندیده و مفید

احساس در قالب وسیعتر خود یعنی دوست حب خانواده و دفاع از حریم خانواده امری است مثبت، این 
است برای  ای بوده ناسیونالیسم مثبت ھمیشھ انگیزه و وسیلھ. داشتن ملت و جامعھ نیز احساسی است مثبت

امروز ملت ھاى نظیر آلمان و فرانسھ و ژاپن پیشرفت . حرکت ھاى آزادیخواھی و پیشرفت یک ملت
ناسیونالیسم مثبت نھ تنھا ناقض حقوق . نوع مثبت ھستند اجتماعی و اقتصادی خود را مرھون ناسیونالیسم

بشر در داخل و خارج از محدوده ملت مورد نظر و ناقض دوستی و مودت با ملت ھاى دیگر نیست، بلکھ 
انسان دوستی فراملی نشان .حتی رکن انسان دوستی این نوع ناسیونالیسم قابلیت آن را نیز در تعمیم آن بھ

اسیونالیسم منفی از حب انسان و ملت بھ ادعاھای نظیر بى عیب بودن یا برتر بودن اما ارکان ن. می دھد
این نوع ناسیونالیسم معمولاً زاییده طبیعی افکار جمعی یک ملت نیست بلکھ . یک ملت گسترش می یابد

زاییده افکار تئوریسین ھاى مزدور استعمارگران است کھ در خدمت استعمارگران قرار می گیرد تا از 
معمولاً ملت ھاى کھ دچار این آفت فکری . قوای یک ملت جھت استعمار ملت ھاى دیگر استفاده کنند

گردند ھم بھ دیگران و ھم بھ خود آسیب می زنند، نظیر ناسیونالیسم منفی حزب نازی کھ بھ ملت آلمان .می
ان ناسیونالیسم نوع منفی آن در ایران نیز ما در اوایل قرن بیستم شاھد پیدایش شونیسم فارس یا ھم. القا شد
امروزه شاھد پیدایش ناسیونالیسم ھاى ملل غیرفارس در عکس العملی طبیعی بھ این ناسیونالیسم . بودیم

یکی از این ناسیونالیسم ھا یا ملی گرایی ھا حرکت ملی آذربایجان است کھ در آن ناسیونالیسم . منفی ھستیم
یعنی ناسیونالیسم آذربایجانی آزادی ھا و . ونیست فارس استانگیزه آزادیخواھی ملت آذربایجان علیھ ش

فعالین حرکت ملی آذربایجان ھمواره بر . حقوق انسانی را مرام خود قرار داده و از نوع مثبت آن است
البتھ خطر آلوده شدن ناسیونالیسم ھاى مثبت بھ افکار و . اند حقوق ملت ھاى مختلف تاکید کرده.برابر بودن

فی ھمواره وجود دارد و فعالیت حرکت ملی آذربایجان باید خود را مؤظف بھ نگھبانی از ایده ھاى من
از طرفی دیگر این وظیفھ روشنفکران راستین ملت فارس است کھ . اصول مثبت حرکت ملی خود بدانند

حرکت در اینجا باید اشاره کرد کھ از نظر فعالین . ملی گرایی خود را از زنگارھای افکار منفی بزدایند
دشمن . ملی آذربایجان ملت ھا دشمن یکدیگر نیستند، بلکھ معضل عقیده برتری ملتی بر ملت دیگر است

ملت تورک و دیگر ملت ھاى غیر فارس، ملت فارس نیست بلکھ اندیشھ برتری ملت فارس بر دیگر ملت 
! نوع تورکیھرگونھ شونیسمی محکوم و مذموم است خواه از نوع فارسي باشد و خواه از . ھا است

مسائل . است حرکت ملی آذربایجان براساس اعتقاد بر دموکراسی و برابری و برادری ملل استوار شده
دیگر ملت آذربایجان متاسفانھ درد ملت تورک تنھا شونیسم نیست، مشکلاتی دیگری نیز ملت تورک را در 

البتھ نھ ھمھ ملت، بلکھ قشر ( طول تاریخ آزرده است و یکی از آنھا مسائلى است کھ ملت ما با ملت 
ارمنی ھاى افراطی از دیرباز در آرزوی ایجاد ارمنستان بزرگ . و دولت ھمسایھ داشتھ است) افراطی آن 
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و آناتولی شرقی و آذربایجان و قفقاز از دریای سیاه تا خزر ھستند و در ھمین راستا نیز احزاب و 
ارامنھ و . بود ١٨٩٠افیایی داشناکسیون در سال تشکیلات متعددی تشکیل دادند کھ مھمترین آن حزب م

مسیحیان افراطی ساکن قفقاز، ایران و آناتولی شرقی در طول تاریخ چھار بار بھ تحریک و کمک 
کشورھای اروپایی و روسیھ دست بھ قتل عام و سلاخی تورکان مسلمان این منطقھ اعم از کرد و زن و 

ایروان، باکو، شوشا، : ھاى جنگ اول در آذربایجان شمالیدر آغاز قرن سال ]. ٣۵و٢٧[کودک زده اند 
ایگدیر، قارس، اردھان، ): آذربایجان تورکیھ( در سال ھاى جنگ اول در شرق تورکیھ .... نخجوان 

اورمیھ، سلماس، ): ایران( در ھمان سال در آذربایجان جنوبی .... ارزروم، ارزینجان، ساری قامیش،
: در سال ھاى اخیر در قره باغ و نواحی مجاور آن در آذربایجان شمالی.... .خوی، سولدوز، ماکو، مرند، 

وجھ تشابھ ھر چھار جنایت فوق مانند دیگر فعالیت ھاى ارامنھ سھ محور ..... قاراباغ، خوجالی، کلبجر 
. دولت ھاى مسیحی و تغییر بافت بومی از طریق قتل و عام.عمده می باشد یعنی زیاده طلبی، توسل بھ

نیان ھرگز در ھیچکدام از مناطق مورد ادعای خود اکثریت نداشتند، حتی ایروان پایتخت کنونی ارم
بعداز جدا شدن قفقاز از ایران دولت تزار سیاست مسیحی کردن . ارمنستان زمانی ولایتی تورک نشین بود

ارمنستان و  قفقاز را پیش گرفت و مھاجرت دست جمعی ارامنھ از ایران و تورکیھ و دیگر مناطق فعلی
مھاجرت اجباری و قتل عام مسلمانان این منطقھ و مناطق مجاور آغاز گردید کھ آمار کشتھ شدگانگان 

در نتیجھ . آذربایجانی ھا در دوره اوایل قرن بیستم و شروع جنگ جھانی بھ چندین صدھزار نفر می رسید
یکی از فجیعترین قتل ! ائیل دیگریعنی اسر]. ٣٧[ھمین سیاست خونین بود کھ دولت ارمنستان تشکیل شد 

نواحی شرق و بخش ھاى از ( و عام ھاى تورکان توسط ارامنھ در آناتولی توسط ارمنیان در ساحھ آذری 
آذربایجان تورکیھ شامل استان ( و بھ طور مشخص در قسمت ھاى شرق تورکیھ ) مرکز و جنوب تورکیھ 

در فاجعھ . انجام گرفتھ است) ایبورد، گوموشخانا ھاى ایغدیر، قارس، آرداھان، ارزروم، ارزینجان، ب
شرق تورکیھ آنچھ در واقع اتفاق افتاده بود، اتحاد ارامنھ با دولت روس و با حمایت بریتانیا، یونان، 
آمریکا، ایتالیا و میسیونرھای مذھبی علیھ عثمانی و سیاست قتل و عام مردم منطقھ برای بدست آوردن 

این خیانت ارامنھ نیز بھ مھاجرت ھاى اجباری ارامنھ از طرف . می باشد اکثریت جمعیتی این منطقھ
عثمانی و در گیری ھایی منجر می شود کھ در این جریان تعداد قتل و عام شده از تورک ھا بع رقمی 
میلیونی بسیار بیش از کشتھ شدگان ارمنی است کھ طرف ارمنی در مظلوم نمایی سیاسی خود مدعی می 

سال از این واقعھ با معکوس نشاندن قضیھ سعی در جلب نظر  ٩٠عد از گذشت نزدیک ارامنھ ب! شود
حتی در کشور ما نیز با مجوز رسمی وزارت کشور ھر سالھ طی تجمعات . دولت ھاى دنیا را دارد

ارامنھ با توجھ بھ لابی قویی کھ ! اعتراض آمیزی شعار مرگ علیھ کشور ھمسایھ تورکیھ سر می دھند
ھمدست ھاى پیشین ارامنھ در چھار فاجعھ ( ایت بعضی احزاب و دولت ھاى مسیحی اروپا دارند و حم

البتھ سکوت و بى تفاوتی ما تورکان نیز . تا حدودی نیز در تاثیر بر افکار عمومی موفق بوده اند) مذکور
یگری علیھ در ھمان سال ھا یعنی در زمان جنگ جھانی اول قتل و عام د! است در این قضیھ بى اثر نبوده

دولت ھاى فرانسھ و انگلیس . تورکان مسلمان منطقھ غرب آذربایجان ایران توسط مسیحیان اتفاق می افتد
و سفارت روس، بعد از خروج ) بخصوص آمریکا ( بھ ھمراھی مسیونرھاى مذھبی کشورھای مسیحی 

ھاجرین را با روس ھا از ایران، جھت ایجاد اردوی مسلح مسیحی در منطقھ، مسیحیان منطقھ و م
بدین ترتیب این اردوی مسیحی مرتکب سلاخی . ھای روسی باقی مانده در منطقھ تجھیز می کنند اسلحھ

می ) ارومیھ، سلماس، خوی ( ھاى می گردد کھ منجر بھ مرگ دھھا ھزار نفر از تورکان مسلمان منطقھ 
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تل عام تورکان مسلمان با تضعیف حکومت کمونیستی شوروی داشناک ھا دوباره سیاست ق]. ٣۶[شود 
از خاک جمھوری آذربایجان منجر بھ کشتار وحشیانھ  ٪٢٠منطقھ را آغاز کردند و این بار با اشغال 

نفر آذربایجانی و نزدیک یک میلیون آواره شدند کھ ھم اکنون نیز بعضی در کمپ ھاى آوارگان  ٢۵٠٠٠
ھ ترین سلاخی تورکان توسط ارامنھ در وحشیان. در سراسر آذربایجان در شرایطی دشوار زندگی می کنند

اتفاق می افتد کھ در این حادثھ نیز مانند حوادث گذشتھ  ١٩٩٢فوریھ  ٢۶خوجالی در منطقھ قراباغ در 
در این اثنا سکوت جمھوری اسلامی ایران کھ . حتی زنان و کودکان بى دفاع نیز از قتل عام در امان نبودند

حکومت ایران کھ دولت ! در قبال فجایع قراباغ قابل تامل و انتقاد است خود را مدافع مسلمین جھان می داند
اسرائیل را بھ رسمیت نمي شناسد، تحت تاثیر افکار شونیستی بھ جای تحریم دولت ارمنستان روابط 

در حالیکھ ایران چندین میلیون آواره افغانی و . اقتصادی ھمھ جانبھ ای را با این دولت برقرار می سازد
را در کشور خود بعنوان پناھنده قبول می کند حتی یک نفر از آوارگان جنگ قراباغ در ایران عراقی 

و اخبار مربوط بھ جنایت ارامنھ در قاراباغ بر خلاف وقایع فلسطین اشغالی در ! اسکان پیدا نمي کند
سئولین و متاسفانھ ھرگز جنایت مذکور توسط م! تریبون ھاى رسمی جمھوری اسلامی جایگاھی ندارد 

پرونده سیاه ارامنھ در جنایات اخیر خلاصھ نمي شود، باید بھ . است دولتی و حکومتی ایران محکوم نشده
نقش آنھا در جدا شدن قفقاز از ایران و انحراف انقلاب مشروطھ از مسیر اصلی خود بھ سمت استبداد 

ست ارامنھ یعنی دست بھ اشاره کرد، کھ باز سیا) ضارب ستارخان ( توسط داشناک معروف یفرم خان 
دامن شدن بھ دولت ھاى مسیحی یا تبعیت از آنھا برای رسیدن بھ مقاصد پلید خود را در این دو حادثھ می 

مسئلھ دیگر ملت آذربایجان، مشکلاتی است کھ این ملت در مرزھای غربی خود با . توان مشاھده نمود
ملت کرد نیز ھمانند ملت . رد داشتھ استسیاست ھاى زیاده طلبی برخی احزاب سیاسی افراطی ملت ک

آذربایجان از ظلم مضاعف ناشی از مسئلھ ملی زجر می برد و سالیان طولانی در این راستا مبارزه 
ای تنھا  بازیچھ سیاست ھاى بیگانگان شدند و عده.ای از رھبران و احزاب کرد اما متاسفانھ عده. است کرده

کشتار تورکان توسط رھبر کرد . اند ه طلبی را نیز پیشھ کردهبھ حقوق خود قانع نشده و سیاست زیاد
امروزه . است جملھ بوده.اسماعیل آقا سیمیتقو در اوایل قرن بیستم و بعضی تحرکات مسلحانھ دیگر از آن

ھمانند بیجار، ( نیز تلاش ھمھ جانبھ احزاب افراطی کرد برای کرد قلمداد کردن مناطق تورک نشین 
در استان ھاى کردستان و مجاور و چاپ نقشھ تحریک آمیزی کھ حتی ارومیھ را نیز ) ...سونقور، قروه و

در این راه نیز کردھای افراطی از سیاست ! قسمتی از کشور کردستان نشان داده را می توان مثال زد
 در قبال( تبلیغات مسموم، مھاجرت ھاى ھدف دار و تشویق برای اشتراک ھمگانی در انتخابات منطقھ ای 

در این اما علاوه بر سیاست کردھا و تحریکات و . استفاده می کنند) بى تفاوتی اکثریت تورک مناطق 
کردھا، سھل انگاری اکثریت تورک ساکن - سیاست ھاى شونیست ھا برای ایجاد اختلاف بین تورک ھا

د و ارمنی می بینیم کھ شونیست ھا از دو ملت کر. مناطق مجاور نواحی کردنشین نیز قابل توجھ است
در این راستا وظیفھ دو ملت . بعنوان دو لبھ قیچی برای تحت فشار قراردادن ملت آذربایجان استفاده می کند

تورک و کرد خنثی کردن سیاست ھاى شونیست ھا و دیگر بیگانگان و اتحاد برای مبارزه با شونیسم 
ت ھاى ملی آذربایجان و کھ حکوم ١٣٢۵ـ١٣٢۴تاریخ نیز شھادت می دھد در سال ھاى . فارس است

کردستان در ایران حاکم بوده، و ملت تورک و کرد کھ بدون مداخلھ و تحریکات شونیست ھا حکومت ھاى 
مطلوب خود را داشتند در سایھ سیاست ھاى صحیح دو قھرمان ملی تورک و کرد یعنی سیدجعفر پیشھ 

یش رو امروزه حرکت ملی آذربایجان اند راه پ وری و قاضی محمد زندگی مسالمت آمیزی را تجربھ کرده
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است روز  کھ براساس خواستھ ھاى بر حق، شفاف و منطقی ملت آذربایجان و تجارب تاریخی استوار شده
تجمعات مختلف آذربایجانی ھی ھویت جو در مناسبت ھا و . بھ روز و بھ سرعت در حال گسترش می باشد

کایت از جریانی مردمی و منطقی دارند کھ بزرگداشت ھاى متفاوت و رشد نشریات خودجوش ھمگی ح
استعمارگران داخلی و خارجی : اما بعنوان یک تورک آذربایجانی چھ وظایفی داریم. تعطیل پذیر نیست

ما نیز برای ! را ھدف گرفتھ اند) ملت تورک آذربایجان( برای نابودی ملت ھا، زبان، فرھنگ و ھویت ما 
نگ و ھویت خود را زنده کنیم تا اینکھ بھ ملتی سربلند تبدیل شویم، زنده ماندن ملت خود باید زبان و فرھ

. فعالیت کنیم) میلتلشمھ ( ھمگی باید در راه تبدیل بھ یک ملت سربلند . ھمانگونھ کھ در طول تاریخ بوده ایم
اسلحھ ما فکر است و قلم و . ای مدنی و فرھنگی است ای مسلحانھ نیست بلکھ مبارزه مبارزه ما مبارزه

ما باید بھ مطالعات تاریخی و فرھنگی خود بیافزاییم تا . شرکت در تجمعات فرھنگی و گاه اعتراض آمیز
ھویت و زبان خود را بیشتر بشناسیم و آن را بھ دیگر ھمزبانان خود، دیگر ملت ھاى ایرانی و حتی دنیا 

در عین حالیکھ ! داریمحق و حقوق خود را بشناسیم و تا احیای آن دست از مبارزه بر ن! معرفی کنیم
استقلال و عدم وابستگی حرکت خود بھ بیگانگان را حفظ می کنیم صدای عدالتخواھی خود را بھ گوش 

است کھ ملت ما دوستی جز خودش ندارد، متاسفانھ پان ایرانیست ھاى  تاریخ ثابت کرده! جھانیان برسانیم
و عدالت ندارد و ھیچکدام از این  مرکزگرا و احزاب سراسری ایران برداشت درستی از دموکراسی

اند برای احیای حقوق ملت آذربایجان  احزاب و حتی اعضای تورک آن کھ در سیستم سراسری حل شده
ملت آذربایجان باید بداند کھ انرژی وقوای !. دل بستن بھ آنھا، کاری است عبث! قدمی بر نخواھد داشت

چراغی کھ بھ خانھ .باید صرف ملت خود کند را فقط)چھ قوای مادی وچھ قوای معنوی وفکری(خود 
چرا باید بھ فکر . شونیسم فارس از انرژی ما علیھ ما استفاده خواھد کرد! رواست بھ مسجد حرام است

مشکلات کسانی باشیم کھ نھ تنھا موجودیت ما را بھ رسمیت نمی شناسد و مشکلات ما برای آنھا بی اھمیت 
البتھ . قطعا اولویت با مسائل ملت خودمان است. دیت ما می باشنداست، بلکھ خود در صدد نابودی موجو

این بمعنی دشمنی با ملت ھای دیگر نیست، ولی دوستی و اتحاد با آنھا نیز در چھار چوبی صورت گیرد 
ھرگز فریب شعارھای وسوسھ برانگیز پان ایرانیست ھای مرکزگرا را . کھ حقی از ملت ماضایع نشود

! مطالبات بر حق خود عقب نشینی نکنیم حتی اگر بوی صداقت نیز بھ مشاممان برسد نخورده و ذره ای از
خواستھ ھای برحق،شفاف و . این درسی تاریخی است از آنچھ برسر ستارخان ھا و پیشھ وری ھا آمد

. منطقی ما عبارتند از رفع و جبران تبعیض ھای فرھنگی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی علیھ ملت ما
را فراموش نکنیم، وقتی از آرمان ) بخصوص آذربایجان شمالی(ھای خارج از مرزھای ایران آذربایجانی

ھای ملت فلسطین کھ تنھا وجھ اشتراکمان در مسلمان بودن است دفاع می کنیم، دفاع از حقوق حقھ ملت 
 آذربایجان شمالی بخصوص در مسولھ قره باغ کھ مشترکات زبانی،فرھنگی،تاریخی،قومی،دینی و حتی

حمایت از .درحقیقت ھمھ ما یک ھستیم اگر چھ دولت ھای متفاوتی داریم! مذھبی داریم حق مسلم ماست
آنھا بمعنی حمایت از کل ملت آذربایجان است و ھر ضرری را آنھا متحمل شوند، قطعا ما را نیز متاثر 

ربایجان برخلاف ما این موضوعی است کھ گاه ما آنرا فراموش می کنیم، اما دشمنان ملت آذ. خواھد کرد
ملت ما برای گرفتن حق خود باید ھویت و حقوق ! بھ این موضوع آگاه بوده واز آن سوء استفاده می کنند

این ملت برای گرفتن حقوق خویش احتیاج بھ خودکفایی ! خودرا بھ خوبی شناختھ و برروی پای خود بایستد
این ملت احتیاج بھ احزاب ملی خود دارد تا !سیاسی،فرھنگی و اقتصادی دارد تا وجود خود را ثابت کند

این ملت باید بھ جای نشریات سراسری ضدملت ھا و یا محلی وابستھ از !سخنگو ومدافع حقوق خودباشد
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او بھ جای اولویت دادن بھ یادگیری زبان فارسی و انگلیسی و آموزش آن !نشریات محلی دلسوز حمایت کند
اوباید ابتدا فضولی و دده قورقود را بشناسد و سپس ! ش بھا دھدبھ فرزند خود اول بھ زبان مادری خوی

او باید علیرغم وجود مشکلات و ! او باید از صنایع و تولیدات ملت خودحمایت کند! حافظ و شکسپیر را
: منابع! گلھ جک بیزیمدیر. سختی ھا سرمایھ مادی و معنوی خود را صرف ملت و زادگاه خویش کند

www.ethnologue.com 1 –  تورکلرین تاریخ و فرھنگینھ بیرباخیش، دکتر  -٢سایت زبان شناسی
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